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سهاخت  زیرموجود در  پایۀ تقاب ر ا بانم که در رویماد آفرینش با هم آمتخته شم 
رفتهه در   کار بهترین پترفت  شود، مرم که سبب فراق متان ی ن و عشق می داستان

 این روایت نتز انفتالی استا
اشراق، روایهت،   ۀفل ف ،العشق حقیقةفی  ۀسررورد ، رسال کلیدی: های هواژ

  .، رولان بارمگریماس
 

  مقدمه -1
به کمه  ایهن قالهب،    درات بشر  در مواجره با جران است و ا ها نظام ترینمرم از روایت یکی

روایهت در  ا اهمتت انم  خود و جران اقمام کرد «گذشته»ها به بازخوانی، ارزیابی و ادرات ان ان
 ۀدر یقتقهت نهوعی دعهوم بهه تدمه  دربهار       آنچت هتی  پرسهش از   زنمگی بشر تا یم  است کهه 

 (White,1980: 5). فرهنگ و یتی ماهتت بشریت است
اشهراق،،   ۀگذار فل هف ، ملقب به شتخ اشراق ]بنتانق  ۵۴9 -۵۸7) رورد المین یحتی سرشراب     

 خهود عرفهانی  آثهار  ن هارش  یکی از انمیشمنمانی است که از کارکردها  معنایی قالب روایهت در  
ها  تمثتلی موجود کایتتنرا به نق  یرویکرد سنتی معمول، با گذر از زیاد  گرفته استا او  ۀبرر

 به کمه   راعرفانی مورد نظرش  -و مفاهتم فل فیروایت ر  پرداخته بلکه خود به  ،1ب نم  نکرد 
 در قالب روایت به مخاطب عرضه داشته استا و« بنم پترنگ»
دی ر نوی نمگان  ب تار  از فراتر از ،روایت گرفته قالبها  توانمنم  ا  که سررورد  ازبرر       

ۀ چرهار رسهال   ههر یه  از   او دهم کهنشان می و ها  فارسی بررسی رسالها کسست  استدنتا  
 ۀخسقانه بهه روایهت   را  الطفولی   ةحال  فهی  و روز  با جماعت عهوفتان ، آواز پر جبرئت ، عق  سرخ

هها،  ایهن رسهاله   ۀدر هم داستانی م تق  از زبان ی  راو  اول شخص نمادین اختتاص داد  استا
، رونهم سهتر و   معمهار  کترهان  چ هون ی  افتهادگی روح از عهالم قمسهی،    بر بتهان دور  تدکتم اعلی

 و تسش سال  برا  بازگشت دوبار  به عالم قمسی استا  سلوت
نتهز همهتن    العشهاق  مهون  یها   العش قحقیق ة  فهی  ۀرسهال در ، سهررورد   چرار اثرگذشته از این      

یضهرم  »این رساله  کهه تهدویلی از داسهتان قرآنهی     موضوع را به شک  دی ر  مطرح کرد  استا 
چرهار   از ترمفت  روایتی م تق  و البتهدر قالب  ،سررورد  است اشراقیمطابق با مشرب « یوسف
ر پتشهتن،  وگهو محهو  گفت ها روایتبرخسف  ارائه شم  استا ترکام  پترن ی باو  مذکور ۀرسال

 هها  سهررورد   و سهاختارمنمترین روایهت   تهرین ز کامه  ایکهی  به است و محور این روایت کنش
ه همتن دلت  بررسی ساختار  روایت این رساله موضهوع پهژوهش یاضهر قهرار     ب تبمی  شم  استا

 گرفته استا 

بازآفرینی داستان قرآنهی  روایتی من جم اختتاص یافته که به  العشاق مون  ۀرسال ۀیجم عمم      
 ۀگریز  نتز به داستان آفرینش آدم و سجمابتما در همان هرچنم سررورد  است؛ یضرم یوسف 

 ،از نورالانهوار اسهت   عقه   نخ تتن گام آفرینش که همان عمور این روایت با زد  استافرشت ان 
که هر سهه از یه    « یزن»و  «عشق»، «ی ن»: استسه عفت آراسته از ابتما به عق  آغاز می شودا 

بها منهزل    ، ی نبه ی ن که برادر مرتن است سرسپردگی عشق و یزنبه رغم  اسرچشمه و برادرنم
و یهزن بهه   رانما عشق را از خود میبرادران رسم و وجود یوسف به اوج استغنا می ۀگزیمن در خان

 تها بها همراههی یعقهوب و زلتخها      گذارنهم ریاضت میگام در را  سفر و ، ی نامتم بازیافتن وعال 
  مقممام وعال یوسف ی ن را فراهم آورنما

بهر جهما افتهادن روح از     ها  دی ر  که به آنرا اشار  شهم، ماننم رساله روایتاین اعلی  ۀکتت       
خود در قالب ستر و سهلوت   ۀعالم قمسی است و م تر  که ناگزیر بایم برا  بازگشت به سرچشم

در این روایت دو خوانش متنامر آسهمانی  این است که سررورد  جالب  ۀو ریاضت طی کنما نکت
در « عشهق »و « ی هن »و زمتنی از ی  موضوع وایم ارائه کرد  است: فراق و وعال متان دو عنتر 

بهه  ا در جران مهاد  و زمتنهی  عالم مثال و متنامر این رابطه یعنی فراق و وعال متان یوسف و زلتخا 
 مف ران وجود دارد که ذهن این روایتدر ، ابراماتی نتز پترنگ خوب و کام برخوردار  از رغم 

وجهود  عهادر    ۀگانه به ابعاد سهه  عممتاً اماین ابرام و پژوهش ران را به خود معطوف داشته استا
همچنهتن  ا متجلی شم  اسهت « یزن»و  «عشق»، «ی ن»که در سه عفت  یابمربط میاول یعنی عق  

است که دلت  آن در دل ابرام دی ر   ۀنتز نقط و از خود رانمن آنرا از برادراناستغنا  ی ن دلت  
 نشم  استا  تبتتناین روایت 

یهافتن   عهسو  بهر  توانهم  آرا  سهاختارگرایان مهی   ۀبررسی ساختار و پترنگ این روایت بهر پایه         
در ارتبها  بها دسهت ا     معنهایی آن را  ها  پنران تر  از لایهابعاد گ ترد ابرامام، این پاسخی برا  

تقابه  متهان مهاد  و     العشهاق  مهون  روایهت  که مبنا  ازآنجا شراقی سررورد  آشکار کنمافکر  ا
 2گریمهاس  آلژیهرداس وولهتن  ال هو  کنشهی    رسم با کاربردنظر می است، به و نور و تاریکی روح
کهه مبنهایی تقهابلی دارد و اجهزا  مختلهف سهاختار         معناشناس فران هو   -  نشانه1917 -1992)

ها را در کنار ههم و در دو سهطز زیرسهاختی و روسهاختی مهورد      روایت اعم از پترنگ و شختتت
 توان به تحلتلی مناسب از ساختار این روایت دست یافتا دهم، میبررسی قرار می

چهه  کهه   اسهت  این ،آمم برخواهم آنکه این پژوهش در پی پاسخ دادن به  یپرسشترین اعلی       
؟ و اینکهه بها   وجهود دارد سهررورد   اشهراقی   ۀنظهام فل هف  روایت و این ساختار متان  معنایی ارتبا 
م ا  از مفهاهت ساس ال هو  گریمهاس، چهه ابعهاد تهاز      این روایت به عناعر ساختار  آن برا ۀتجزی

 توان دریافت؟فل فی سررورد  را می
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بازآفرینی داستان قرآنهی  روایتی من جم اختتاص یافته که به  العشاق مون  ۀرسال ۀیجم عمم      
 ۀگریز  نتز به داستان آفرینش آدم و سجمابتما در همان هرچنم سررورد  است؛ یضرم یوسف 

 ،از نورالانهوار اسهت   عقه   نخ تتن گام آفرینش که همان عمور این روایت با زد  استافرشت ان 
که هر سهه از یه    « یزن»و  «عشق»، «ی ن»: استسه عفت آراسته از ابتما به عق  آغاز می شودا 

بها منهزل    ، ی نبه ی ن که برادر مرتن است سرسپردگی عشق و یزنبه رغم  اسرچشمه و برادرنم
و یهزن بهه   رانما عشق را از خود میبرادران رسم و وجود یوسف به اوج استغنا می ۀگزیمن در خان

 تها بها همراههی یعقهوب و زلتخها      گذارنهم ریاضت میگام در را  سفر و ، ی نامتم بازیافتن وعال 
  مقممام وعال یوسف ی ن را فراهم آورنما

بهر جهما افتهادن روح از     ها  دی ر  که به آنرا اشار  شهم، ماننم رساله روایتاین اعلی  ۀکتت       
خود در قالب ستر و سهلوت   ۀعالم قمسی است و م تر  که ناگزیر بایم برا  بازگشت به سرچشم

در این روایت دو خوانش متنامر آسهمانی  این است که سررورد  جالب  ۀو ریاضت طی کنما نکت
در « عشهق »و « ی هن »و زمتنی از ی  موضوع وایم ارائه کرد  است: فراق و وعال متان دو عنتر 

بهه  ا در جران مهاد  و زمتنهی  عالم مثال و متنامر این رابطه یعنی فراق و وعال متان یوسف و زلتخا 
 مف ران وجود دارد که ذهن این روایتدر ، ابراماتی نتز پترنگ خوب و کام برخوردار  از رغم 

وجهود  عهادر    ۀگانه به ابعاد سهه  عممتاً اماین ابرام و پژوهش ران را به خود معطوف داشته استا
همچنهتن  ا متجلی شم  اسهت « یزن»و  «عشق»، «ی ن»که در سه عفت  یابمربط میاول یعنی عق  

است که دلت  آن در دل ابرام دی ر   ۀنتز نقط و از خود رانمن آنرا از برادراناستغنا  ی ن دلت  
 نشم  استا  تبتتناین روایت 

یهافتن   عهسو  بهر  توانهم  آرا  سهاختارگرایان مهی   ۀبررسی ساختار و پترنگ این روایت بهر پایه         
در ارتبها  بها دسهت ا     معنهایی آن را  ها  پنران تر  از لایهابعاد گ ترد ابرامام، این پاسخی برا  

تقابه  متهان مهاد  و     العشهاق  مهون  روایهت  که مبنا  ازآنجا شراقی سررورد  آشکار کنمافکر  ا
 2گریمهاس  آلژیهرداس وولهتن  ال هو  کنشهی    رسم با کاربردنظر می است، به و نور و تاریکی روح
کهه مبنهایی تقهابلی دارد و اجهزا  مختلهف سهاختار         معناشناس فران هو   -  نشانه1917 -1992)

ها را در کنار ههم و در دو سهطز زیرسهاختی و روسهاختی مهورد      روایت اعم از پترنگ و شختتت
 توان به تحلتلی مناسب از ساختار این روایت دست یافتا دهم، میبررسی قرار می

چهه  کهه   اسهت  این ،آمم برخواهم آنکه این پژوهش در پی پاسخ دادن به  یپرسشترین اعلی       
؟ و اینکهه بها   وجهود دارد سهررورد   اشهراقی   ۀنظهام فل هف  روایت و این ساختار متان  معنایی ارتبا 
م ا  از مفهاهت ساس ال هو  گریمهاس، چهه ابعهاد تهاز      این روایت به عناعر ساختار  آن برا ۀتجزی

 توان دریافت؟فل فی سررورد  را می
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- مهون  روایهت  سهاختار  این اسهت کهه    ،آن انجام گرفته ۀیاضر بر پایا  که پژوهش فرضته       
ارتبها   و در  ا  بنا شم  کهه سهاختمان ایهن روایهت را شهک  داد      ها  دوگانهتقاب  ۀر پای، بالعشاق

-سایت ورف چنتن اینکه سررورد  با تلفتق دوا همها  اشراقی سررورد  استم تقتم با انمیشه
آغهاز و انجهام     از را ، روایتهی کامه   ماد ساختی و روساختی روایت و ترکتب عالم مثال و دنتا  

 اآفریم  است از نظرگا  عرفانی خود سلوتستر و آفرینش و  ۀتاریخ در دو سویقمسی 
هها  اشهراقی    ، پهژوهش یاضهر در کنهار مبنها قهرار دادن اعهول انمیشهه       برا  اثبام این فرضته      

و توجه بهه رمزگهان آثهار و ، از     -بتان شم  است  الاشراق ةحکمدر کتاب  که عممتاً -سررورد  
ها  دوگانه و هم در بررسی ساختار  روایت برر  نظر  گریماس هم در بخش ال و  تقاب  مبانی

عرفهانی   -تر  از مفاهتم ف هلفی تا تتویر روشن ا به این ترتتب تسش بر این خواهم بودخواهم برد
 اگتردها  آن مورد تحلت  قرار و ساختار کنشی این روایت، پترنگ و پترفت ارائه شود این رساله

 
 پژوهش ۀپیشین -2

ها و آثار او هموار  مورد توجه پژوهش ران ب تار  واقع شم  و مبایث مختلف سررورد ، انمیشه
اما در  ،گرفته استها و مقالام متعمد  قرار  عرفانی، فل فی و ادبی مرتبط با آثار او موضوع کتاب

پهتش   بایهم  ،که موضوع پژوهش یاضر است مون  العشاقیا  العش قحقیقة  فی ۀبررسی رسال ۀزمتن
  نهام بهردا کهربن    1373) اسسمی ۀتاریخ فل فاز همه از اشارام گذرا اما قاب  تدم  کربن در کتاب 

پهرداز    ماهتهام سهررورد  و عهحنه    ۀمتهان مابعمالطبتعه   در این کتهاب بها تدکتهم عمهم  بهر پتونهم      
« رمهان  عرفهانی کوتها    » ی  با عنوان مون  العشاق ۀها  عرفانی او به بررسی مختتر رسال تمثت 
مضمون مابعمالطبتعی عق  فعال در این رساله در سهایت  کنم که  پردازد و به این نکته اشار  می می

ن همچنهتن مبایهث ارزشهمنم  را    بکهر عرفانی تکامه  یافتهه اسهتا     -عاشقانه ۀختال به ی  یماس
کترانی در نظام فکر  سررورد  که در این رساله بازنمود یافته، بتهان   ۀدرختوص معمار  پتچتم

 مهون  العشهاق  را بهه رسهالۀ    اشهراق و عرفهان  نتز فتهلی از کتهاب     13۸0) پورجواد کرد  استا 
، آن را مون  العشهاق فل فی ها  ادبی و  اختتاص داد  استا و  در این کتاب با تدکتم بر ارزش

ویهژ    ها  سررورد  دان ته است و عسو  بر تحلت  مبایث فل فی رسهاله، بهه   یکی از برترین رساله
به بررسی تدثترام ایهن رسهاله در خلهق آثهار ادبهی      « ی ن، عشق، یزن»گانۀ  یابی و تحلت  سه ریشه

کتاب دی هر  اسهت     13۸۴) پورنامماریان نوشتۀ ها  رمز  ن رمز و داستا دی ر نتز پرداخته استا
 ۀنمادهها و رمزگهان آثهار سهررورد  پرداختهه و کوشهتم  اسهت تها رمزهها  رسهال          بهه بررسهی   که 

ویهژ  از ایهن    این اثر بهه  را نتز در کنار دی ر رسای  سررورد  مورد بررسی قرار دهما العشاق مون 

فرهم معهانی    برا ن رسای  سررورد  تدم  است که توجه به مفاهتم نمادین و رمزگا ۀجرت شای ت
    پنران عرفانی و فل فی این آثار ضرور  استا   

عورم م هتق  بهه بررسهی ایهن      نام برد که به نتز چنم مقاله، بایم از ها  یادشم  کتابگذشته از     
ها  مختلف معنایی این رسهاله   و هر ی  در یم توان خود در جرت تحلت  سویه انمرساله پرداخته

گانهه )ی هن، یهزن و     راز آفرینش اقهانتم سهه    13۸9)زاد   کمالی ؛انم رویکردها  نوین کوشتم  با
مهون  العشهاق   شناسی اشراقی باتوجهه بهه رسهالۀ     شناسی و معرفت عشق  و جای ا  آنرا را در جران
  در دو راستعا عنوان ی  کسن   تعبتر ناکجاآباد را به1392)هاشمی ا سررورد  بررسی کرد  است

و نشهان داد  اسهت کهه سهررورد      بررسی کرد   سررورد مون  العشاق و  آواز پر جبرئت  ۀرسال
شهناختی و   در چهارچوب زیبهایی  « ناکجاآباد»داشته با تتویرساز  « عالم مثال»ذهنتتی را که دربارۀ 

نمهود ن ها  یکمهی شهتخ     نتهز    139۵طاووسهی ) و  پورریتم اعرفانی خود بتان کرد  است-فل فی
که نامر به یقتقت ان ان، جای ا  او در عوالم گوناگون، ماهتت نف  ان انی و طبهاع تهام و   اشراق 

با   1396) یعقوبیشم ی و ا انم نحوۀ دوام آگاهی در وعول به یقتقت غایی است را بررسی کرد 
 انهم کهه   و به این نتتجه رستم  را مورد توجه قرار داد  مون  العشاق ۀرسالرویکرد بررسی گفتمان، 

، «شهریعت »سررورد  سه گفتمان اعلی رای  در عتر خود را که در متون عرفانی بها اعهطسیام   
هها  یادشهم ،    بها وجهود پهژوهش   ا انم، توعتف و نقم کرد  است تجلی یافته« یقتقت»و « طریقت»

 تا کنون موضوع هتچ پژوهشی قرار ن رفته است قاالعشمون   بررسی ساختار روایت
  است که در شناس فران ومعنا -نشانه  1917 -1992) گریماس دی ر این پژوهش، آرا  ۀسوی   

، شناخته شم  استا انجام گرفتهاز آرا  او ها پتش  ا  که از سالها  پراکنم زبان فارسی با ترجمه
 ااسهت   13۸9) نقتان معنا ،است کرد زبان فارسی ترجمه  شعتر  آن را بهکاملی که  ترین اثرمرم
ها  دی هر  از    دارد که یاو  بخش19۸3) شناسی ساختار نشانه نام ریماس همچنتن کتابی بهگ

زبهان   متان پژوهش ران فارسیها  اختر در در سال و ال و  کنشی او گریماس ۀآرا  اوستا نظری
گتهر   برر ها و مقالام ب تار  با نامهها، پایان کتاب در شم  و  کار گرفته برا  بررسی آثار ادبی به

در این  راکه به دلت  کثرم، مجال ذکر آن شم  استاز آرا  گریماس به تحلت  آثار ادبی پرداخته 
 مختتر نت تا

 
 : ساختار روایتمبانی نظری -3

ما از جران و تسشی کهه بهرا  توعهتف     ۀزی ت ۀدانم متان تجربروایت را ارتباطی می 3رولان بارم
بهرا  بتهان ایهن ارتبها ، مها بهه        ا(Barthes, 1977: 79)دهتم این تجربه در قالب زبان انجام می
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فرهم معهانی    برا ن رسای  سررورد  تدم  است که توجه به مفاهتم نمادین و رمزگا ۀجرت شای ت
    پنران عرفانی و فل فی این آثار ضرور  استا   

عورم م هتق  بهه بررسهی ایهن      نام برد که به نتز چنم مقاله، بایم از ها  یادشم  کتابگذشته از     
ها  مختلف معنایی این رسهاله   و هر ی  در یم توان خود در جرت تحلت  سویه انمرساله پرداخته

گانهه )ی هن، یهزن و     راز آفرینش اقهانتم سهه    13۸9)زاد   کمالی ؛انم رویکردها  نوین کوشتم  با
مهون  العشهاق   شناسی اشراقی باتوجهه بهه رسهالۀ     شناسی و معرفت عشق  و جای ا  آنرا را در جران
  در دو راستعا عنوان ی  کسن   تعبتر ناکجاآباد را به1392)هاشمی ا سررورد  بررسی کرد  است

و نشهان داد  اسهت کهه سهررورد      بررسی کرد   سررورد مون  العشاق و  آواز پر جبرئت  ۀرسال
شهناختی و   در چهارچوب زیبهایی  « ناکجاآباد»داشته با تتویرساز  « عالم مثال»ذهنتتی را که دربارۀ 

نمهود ن ها  یکمهی شهتخ     نتهز    139۵طاووسهی ) و  پورریتم اعرفانی خود بتان کرد  است-فل فی
که نامر به یقتقت ان ان، جای ا  او در عوالم گوناگون، ماهتت نف  ان انی و طبهاع تهام و   اشراق 

با   1396) یعقوبیشم ی و ا انم نحوۀ دوام آگاهی در وعول به یقتقت غایی است را بررسی کرد 
 انهم کهه   و به این نتتجه رستم  را مورد توجه قرار داد  مون  العشاق ۀرسالرویکرد بررسی گفتمان، 

، «شهریعت »سررورد  سه گفتمان اعلی رای  در عتر خود را که در متون عرفانی بها اعهطسیام   
هها  یادشهم ،    بها وجهود پهژوهش   ا انم، توعتف و نقم کرد  است تجلی یافته« یقتقت»و « طریقت»

 تا کنون موضوع هتچ پژوهشی قرار ن رفته است قاالعشمون   بررسی ساختار روایت
  است که در شناس فران ومعنا -نشانه  1917 -1992) گریماس دی ر این پژوهش، آرا  ۀسوی   

، شناخته شم  استا انجام گرفتهاز آرا  او ها پتش  ا  که از سالها  پراکنم زبان فارسی با ترجمه
 ااسهت   13۸9) نقتان معنا ،است کرد زبان فارسی ترجمه  شعتر  آن را بهکاملی که  ترین اثرمرم
ها  دی هر  از    دارد که یاو  بخش19۸3) شناسی ساختار نشانه نام ریماس همچنتن کتابی بهگ

زبهان   متان پژوهش ران فارسیها  اختر در در سال و ال و  کنشی او گریماس ۀآرا  اوستا نظری
گتهر   برر ها و مقالام ب تار  با نامهها، پایان کتاب در شم  و  کار گرفته برا  بررسی آثار ادبی به

در این  راکه به دلت  کثرم، مجال ذکر آن شم  استاز آرا  گریماس به تحلت  آثار ادبی پرداخته 
 مختتر نت تا

 
 : ساختار روایتمبانی نظری -3

ما از جران و تسشی کهه بهرا  توعهتف     ۀزی ت ۀدانم متان تجربروایت را ارتباطی می 3رولان بارم
بهرا  بتهان ایهن ارتبها ، مها بهه        ا(Barthes, 1977: 79)دهتم این تجربه در قالب زبان انجام می
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ا  نتازمنمیم تها ابهزار انتقهال ایهن تجربهه      ویژ « زبان»به شناسان، ساختار یا به تعبتر ب تار  از روایت
 باشما
تههوان در بوطتقهها  ارسههطو یافههت، تار  روایههت را مههیهرچنههم نخ ههتتن ردپاههها  بررسههی سههاخ   

ها نخ تتن افراد  بودنم که با ن رشی ساختار ، ادبتام را بررسی و توجه جرانتان را بهه  فرمالت ت
هها   سهاختارگرایان در دههه  گتر  آثار ادبی جلب کردنما آنچهه  و چ ون ی شک  اجزا  سازنم 
بهه   آن ۀو تجزی روایت زبان دستورتسشی برا  کشف  اًعممت ،انمداد  روایت انجام ۀاختر در عرع
مطالعام ساختار  روایهت، گریمهاس    ۀیوزدر ها  آشنا نامیکی از  بود  استا اشاجزا  سازنم 

و بنتان هذار مکتهب پهاری  نقهش مرمهی در تحهول        شناسمعنا-عنوان ی  نشانه بهگریماس استا 
  1۸9۵ -1970) ۴پهرا   ۀشناسهان  ریخهت  آرا  ۀبها توسهع   اوها  سهاختار  روایهت داشهتا    بررسی

ها  کارا و مؤثر در بررسی عنوان یکی از روش ال و  کنشی خود را به انمیشمنم فرمالت ت روس،
  .کرددستور زبان روایت مطرح 

 نم از:ا عبارم ،که او را از پرا  متمایز کرد  ساختار  گریماس ۀها  نظریویژگیترین  مرم
ها  ها  مقاب  یا تقاب قطبساختار روایت بر به  گریماس مبنا  ن رش پرا ،برخسف  -

 استاقرار گرفته  دوگانه
استوار است و بهه چ هون ی ترکتهب     محور همنشتنی بر ً برخسف روش پرا  که عممتا -

اس بهه ههر دو محهور    یابهم، گریمه  وایمها  روایت در طول ی  محور افقهی ربهط مهی   
 استا تنی توجه داشتههمنشتنی و جانش

گریمهاس بهه    که دریالید در سطز روساختی روایت جریان دار اًها  پرا  عممتتحلت  -
  توجه نشان داد  استا در هر دو سطز زیرساختی و روساختیتحلت  

 
 لگوی کنشی گریماسا 1-3

گام نخ تتن  ا«ها  دوگانهتقاب » و۵«کنش رها»دو اع  قرار دارد:  ال و  کنشی گریماس برمبنا  
گریماس این وایم ترین وایم سازنم  در ساختار استا  تعتتن کوچ ساختار  روایت  ۀمطالعدر 
 متهان ایهن کنشه رها پرداختهه اسهت      ۀنامتم  و سپ  در گام دوم به نظام تقابه  دوگانه  « کنش ر»را 
(Greimas,1971: 799برخسف پرا  که هفت شختتت )شریر، بخشنم ، قررمان، شاهزاد    ا

ها  عامتانه شناسایی کهرد  بهود،   نم ، یاری ر و قررمان دروغتن  را در ساختار قتهدار خانم، گ ت 
« کنش ر»رو آنرا به  هاست؛ ازاینفاعلتت شختتت ۀاعلی بر جنب در ال و  کنشی گریماس، تدکتم

 :  1)شک   شونما گریماس شش کنش ر اعلی را شناسایی کرد  استتبمی  می

و برا  دسهتتابی بهه یه  مفعهول مشهخص تهسش       برد را به پتش می روایت : ک ی که کنشفاعل
 کنما می

 دست آوردن آن واداشته استا که فاع  را به یرکت و تسش برا  به : همفیمفعول
 استا جو و طلب در فاع و ج ت عام  ایجاد : ک ی کهفرستنده
 جو برر  خواهم برداو : ک ی که از این ج تگیرنده
 ارسانمجو به فاع  یار  میو تر ج تدر م که: عاملی یاریگر

 کوشم مانع دستتابی فاع  به مفعول شودا: عاملی که میمخالف
 

 
 از دیمگا  گریماسا شش کنش ر اعلی روایت .1شکل 

 
 دهنم:گریماس، این کنش رها سه محور عمم  را شک  می ۀها  دوگانبراساس رویکرد تقاب 

دههم  که کنش را انجام می یابم ربط می به فرد محور این ا  مفعول –فاع  )محور اول:  -
 اآورددست می به کنشآنچه از این و 

کهه   اسهت  بهه فهرد   مربهو    از یه  سهو   ا ایهن محهور   گترنهم   –فرستنم  )محور دوم:  -
از انجهام ایهن   کهه   یابهم ربط مهی  فرد از سو  دی ر به دهم و به قررمان می ی رامدموریت

کننم  ممکن است همان فرستنم  باشم یا ی  مفرهوم   )دریافت مدموریت برر  خواهم برد
 اب تار کلی ماننم ان انتت، قمرم یا شاد  

-مهی فاعه    هایی که ازیمایت محور از ی  سو به این ا مخالف –)یاری ر  سوم: محور -
 ,Makaryk) یابمربط می ،و از سو  دی ر به موانعی که او بایم بر آنرا غلبه کنم شود

  ا(503 :2000

  
کنش ر  استا 6تفاوم بتن دو اعطسح کنش ر و بازی ر ،بایم به آن توجه کرد اینجاا  که در نکته

تواننم آن را بر عرهم   یالت انتزاعی ی  نقش است که بازی ران مختلفی در طول ی  روایت می
 ۀسهاخت روایهت و بهازی ران در مرتبه    ورف ۀکنشه ران در مرتبه  دی ر این اسهت کهه    ۀب ترنما نکت

 ها  وجود  روایی با هم تفاوم دارنما  رو، این دو ازنظر سایت ازاین اخت آن قرار دارنمروسا
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و برا  دسهتتابی بهه یه  مفعهول مشهخص تهسش       برد را به پتش می روایت : ک ی که کنشفاعل
 کنما می

 دست آوردن آن واداشته استا که فاع  را به یرکت و تسش برا  به : همفیمفعول
 استا جو و طلب در فاع و ج ت عام  ایجاد : ک ی کهفرستنده
 جو برر  خواهم برداو : ک ی که از این ج تگیرنده
 ارسانمجو به فاع  یار  میو تر ج تدر م که: عاملی یاریگر

 کوشم مانع دستتابی فاع  به مفعول شودا: عاملی که میمخالف
 

 
 از دیمگا  گریماسا شش کنش ر اعلی روایت .1شکل 

 
 دهنم:گریماس، این کنش رها سه محور عمم  را شک  می ۀها  دوگانبراساس رویکرد تقاب 

دههم  که کنش را انجام می یابم ربط می به فرد محور این ا  مفعول –فاع  )محور اول:  -
 اآورددست می به کنشآنچه از این و 

کهه   اسهت  بهه فهرد   مربهو    از یه  سهو   ا ایهن محهور   گترنهم   –فرستنم  )محور دوم:  -
از انجهام ایهن   کهه   یابهم ربط مهی  فرد از سو  دی ر به دهم و به قررمان می ی رامدموریت

کننم  ممکن است همان فرستنم  باشم یا ی  مفرهوم   )دریافت مدموریت برر  خواهم برد
 اب تار کلی ماننم ان انتت، قمرم یا شاد  

-مهی فاعه    هایی که ازیمایت محور از ی  سو به این ا مخالف –)یاری ر  سوم: محور -
 ,Makaryk) یابمربط می ،و از سو  دی ر به موانعی که او بایم بر آنرا غلبه کنم شود

  ا(503 :2000

  
کنش ر  استا 6تفاوم بتن دو اعطسح کنش ر و بازی ر ،بایم به آن توجه کرد اینجاا  که در نکته

تواننم آن را بر عرهم   یالت انتزاعی ی  نقش است که بازی ران مختلفی در طول ی  روایت می
 ۀسهاخت روایهت و بهازی ران در مرتبه    ورف ۀکنشه ران در مرتبه  دی ر این اسهت کهه    ۀب ترنما نکت

 ها  وجود  روایی با هم تفاوم دارنما  رو، این دو ازنظر سایت ازاین اخت آن قرار دارنمروسا
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تواننم ازنظهر تعهماد و گ هتر   متفهاوم     می ،گترنمبر عرم  میرا    کنش رهاکه نقش بازی رانی   
ی  نقش وایم را بر عرم  داشته باشنم یا چنهم نقهش تنرها توسهط      بازی راست چنم باشنما ممکن 

هها  واقعهی اشهتبا  گرفتهه     انتزاعی بها شختهتت  اجرا شودا بنابراین نبایم این کنش ران  بازی ری  
ایهن   ۀهمه  وجهود داشهته باشهم و بهه تنرهایی      شختتتی  است در ی  روایت تنرا شونما ممکن 

-مهی  ،خواهم ست ار را ترت کنهم که می است فرد  ۀدربار اگر روایت مثسً ها را باز  کنم؛ نقش
ترت  فرد ست ار  و مفعولْ ها را برعرم  دارد: فاع  این عم ْتوان گفت ی  شختتت تمام نقش

کردن ست ار استا فرستنم  هم فرد ست ار  است چهون او خهودش بهه تهرت کهردن انمیشهتم  و       
ان فرد است زیهرا اوسهت کهه از تهرت کهردن      کننم  هم هم آن تتمتم گرفته استا دریافت ۀدربار

اعتتاد او به سهت ار مهانع او   و  اوست یاری ر و عزم فرد ست ار  برا  ترتْمنتفع خواهم شما اراد  
 در این م تر استا

ها  واقعی باز  شونم و شختتت ۀوستل به ها نبایم عرفاًدهم که نقشاین مثال همچنتن نشان می   
ن تهز  یها یه  عقتهم  در جای ها  یه  کنشه ر قهرار ب تهردا          یه  ای هاس، یه  ا    ممکن اسهت 

ب تار   ۀوستل بهتوانم ها را باز  کنم، ی  نقش مینقش ۀتوانم همطورکه ی  شختتت می همان
در روایهت   زیهاد بهه تعهماد    ممکهن اسهت  ها کهه  ها باز  شودا مث  یاری رها یا مخالفاز شختتت
  (Herman, 2005: 25).باشنم وجود داشته

 
 پیرنگ روایت 2-3

گریماس گذشته از پرداختن به کنش رها به موضوع پترنگ نتز ورود کرد  استا در این بخش نتز 
یاکوب هن   رومهن  هها  هها کهه از انمیشهه   تقاب ها  دوگانه استا این اساس مبایث گریماس تقاب 

لهو   کلهود   ۀشناسهان در تهدمسم اسهطور    ،اسهت  سرچشمه گرفتهشناس روس   زبان1۸96 -19۸2)
 دارداا  سهرم عمهم     190۸ -2009شناس ناممار فران و  )انمیشمنم ساختارگرا و ان ان اشتراوس
شناختی خود ال و  کنشی و مربع نشانه ۀشالود، ها  اشتراوسبا تدثترپذیر  از انمیشه نتز گریماس

در تولتهم روایهت بهر     اعهلی  یها نقشرا بر این ن رش تقابلی نراد  و بر این باور است که این تقاب 
ها  دوگانهه، معنها   ها با ساختارمنم کردن جران در قالب تقاب ان انکه  دارداو عقتم  عرم  دارنما 
 کننم: تولتم می

 «متضاد ب است و منفی الف متضاد منفی ب است الف»   
: متضهاد  کنتم درت می ،به بتان دی ر، ما هر موجود  را بر این اساس که دارا  این دو جنبه است 

نبودن عشق است ا گریمهاس بهر    عشقْ نفرم است  و نقض متضاد آن )نقضِ متضاد عشقْ آن )مثسً
عهورم دو   ها  دوگانه، از چرار جزء تشکت  شم  کهه بهه  این باور است که ساختار زیربنایی تقاب 

طریهق آنرها   ههایی را کهه از   مها و روایهت   ۀانم و زبان ما، تجربه دوتایی )دو جفت  ترتتب یافته تۀدس
شهناختی  ضهلع مربهع نشهانه   چرهار جهزء، چرهار    دهنما این شک  می ،کنتم ها  خود را بتان میتجربه

 ا 2)شک   دهمگریماس را تشکت  می

 
 شناختی گریماسا چرار ضلع مربع نشانه .2شکل 

 
مشهاهم   تهوان در اجهزا  پترنهگ    خوبی می را به متقاب  این ساختار دهم کهگریماس توضتز می   

چه پترنگ بهه  گشایی، جمال و آشتی، جمایی و اتحادا هر کشمکش و گر  ها ِکرد؛ ماننم دوگانه
 ؛شودمی منتق ها  متقاب ، از یکی به دی ر  روایت در متان این دوگانهستر کنم،  جلو یرکت می

ترتتهب،   بهه ایهن   ، از جمال به آشتی و از جمایی بهه اتحهاد و پتوسهت یا   گشایی به گر  کشمکشاز 
 کنهم سهه ال هو  پترن هی تولتهم مهی     تقهابلی شهش کنشه ر اعهلی،      ترکتهب دستور زبان روایت بها  

(Tyson, 2014: 213-214)    که دریقتقت ترکتب کنش رها  ممل کنشی گریماس بها مربهع
 ا شناختی اوستنشانه
که مبنها  آن   ها  روایت داردا  نتز برا  پترفتگانهبنم  سهبر پترنگ، گریماس تق تمعسو     

بنهم    جفهت متضهاد دسهته   ههم در سهه   عملکردهها  ا روایهت اسهت   ۀعملکردها  مختلف در عرعه 
ها انفتالی )ترت کردنو ها  ها ، متثاقی )ب تن و شک تن پتمانها و نزاعشونم: اجرایی )آزمون می

 اها و بازگشت
 در بر دارداها و غتر  را ها، جمالآزمونساختارها  اجرایی: انجام ومایف،   الف
هها یها برقهرار  یها نقهض      ب هتن و شک هتن پتمهان    ۀساختارها  متثهاقی یها پتمهانی: دربرگترنهم      ب

 آیما هایی است که در پی آن میها و جمایی یا آشتیممنوعتت
  ا21۴)همان،  گتردرا در بر می هاها و ترت کردنساختارها  انفتالی: سفر، یرکت، رستمن  ج
 

 مونس العشاقساختار روایت رسی بحث و بررسی: بر -4
ها  فارسی است که سهررورد   یکی از رساله ،چنانکه اشار  شم العشقحقیقة  یا فی العشاق مون 

که تهدویلی از داسهتان یضهرم یوسهف مطهابق بها مشهرب عرفهانی         آن را در قالب روایتی یکپارچه 
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طریهق آنرها   ههایی را کهه از   مها و روایهت   ۀانم و زبان ما، تجربه دوتایی )دو جفت  ترتتب یافته تۀدس
شهناختی  ضهلع مربهع نشهانه   چرهار جهزء، چرهار    دهنما این شک  می ،کنتم ها  خود را بتان میتجربه

 ا 2)شک   دهمگریماس را تشکت  می

 
 شناختی گریماسا چرار ضلع مربع نشانه .2شکل 

 
مشهاهم   تهوان در اجهزا  پترنهگ    خوبی می را به متقاب  این ساختار دهم کهگریماس توضتز می   

چه پترنگ بهه  گشایی، جمال و آشتی، جمایی و اتحادا هر کشمکش و گر  ها ِکرد؛ ماننم دوگانه
 ؛شودمی منتق ها  متقاب ، از یکی به دی ر  روایت در متان این دوگانهستر کنم،  جلو یرکت می

ترتتهب،   بهه ایهن   ، از جمال به آشتی و از جمایی بهه اتحهاد و پتوسهت یا   گشایی به گر  کشمکشاز 
 کنهم سهه ال هو  پترن هی تولتهم مهی     تقهابلی شهش کنشه ر اعهلی،      ترکتهب دستور زبان روایت بها  

(Tyson, 2014: 213-214)    که دریقتقت ترکتب کنش رها  ممل کنشی گریماس بها مربهع
 ا شناختی اوستنشانه
که مبنها  آن   ها  روایت داردا  نتز برا  پترفتگانهبنم  سهبر پترنگ، گریماس تق تمعسو     

بنهم    جفهت متضهاد دسهته   ههم در سهه   عملکردهها  ا روایهت اسهت   ۀعملکردها  مختلف در عرعه 
ها انفتالی )ترت کردنو ها  ها ، متثاقی )ب تن و شک تن پتمانها و نزاعشونم: اجرایی )آزمون می

 اها و بازگشت
 در بر دارداها و غتر  را ها، جمالآزمونساختارها  اجرایی: انجام ومایف،   الف
هها یها برقهرار  یها نقهض      ب هتن و شک هتن پتمهان    ۀساختارها  متثهاقی یها پتمهانی: دربرگترنهم      ب

 آیما هایی است که در پی آن میها و جمایی یا آشتیممنوعتت
  ا21۴)همان،  گتردرا در بر می هاها و ترت کردنساختارها  انفتالی: سفر، یرکت، رستمن  ج
 

 مونس العشاقساختار روایت رسی بحث و بررسی: بر -4
ها  فارسی است که سهررورد   یکی از رساله ،چنانکه اشار  شم العشقحقیقة  یا فی العشاق مون 

که تهدویلی از داسهتان یضهرم یوسهف مطهابق بها مشهرب عرفهانی         آن را در قالب روایتی یکپارچه 
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هها  خهود را   سهاختارمنمترین روایهت  یکی از در این رساله او  ترتتب داد  استا ،سررورد  است
 استا ساخته و پرداخته

 
 داستان ۀلاصخ 1-4

-به عق  سه عفت عطا میخماونم شودا این روایت با آفرینش نخ تتن موجود یعنی عق  آغاز می
وقتی به زیبایی خود آگا  انما ی ن برادر و از ی  سرچشمه ،کنم: ی ن، عشق و یزنا این هر سه

تب هم  شهونما  کنم و از این تب م چنمین هزار مل  مقهرب آفریهم  مهی   شادمانه تب می می ،شودمی
ها و زمهتن  آویزد و از این آویزش، آسمانانمازد، یزن در و  میی ن، اضطرابی در دل عشق می

قتهم   ،رسم، ی ن کهه پادشها  آنراسهت   خبر آفرینش آدم به این سه برادر میوقتی  شونمازاد  می
کهه  کنهما عشهق   می اقامت اختتاردر آنجا  ،یابمکنم و چون آنجا را خوش میار آدم میدیم رفتن و

یزن و دی ر فرشت ان مقرب به دنبال ی ن به سو   به همرا  ،این  سپر الار اهالی ملکوم است
بر  که در وجود آدمی اوشونم اما چون طاقت نزدیکی ی ن را نمارنم از دور در برابر آدم روانه می

 اکننم، سجم  میتخت پادشاهی نش ته است
شهنود و  بنمد اما دی ربار خبر آفرینش یوسف را می پ  از ممتی از وجود آدم رخت برمیی ن    

اما  ،شونموجود یوسف می ۀخان ۀکنما عشق و یزن به دنبال ی ن رواناین بار در وجود او خانه می
آورنم و را  سفر در یزن نومتمانه به ریاضت رو  میا عشق و گشایمی ن در را به رو  آنرا نمی

رود و بها  کنم و عشق به متر میرود و در وجود یعقوب خانه میبه کنعان میگترنما یزن پتش می
وگویی طولانی با زلتخها از زادگها  خهود و ماجراههایی     عشق در دیمار و گفت اشودزلتخا یکی می

زمانی که یوسف به متهر  داردا سرانجام   کتران پرد  برمیکه بر او رفته و اسرار آفرینش و معمار
سو  دی ر خبر او برونما از گترد تا به دیمار نشتنم، عشق گریبان زلتخا را میو بر تخت می رسممی

ی هن و   رونهم و رسم، یعقوب و یزن با پ رانش بهه متهر مهی   بر تخت نش تن یوسف به کنعان می
افتنهم و در  بهه سهجم  مهی    گها  یعقهوب و پ هرانش   آن ون بتننهما نخ هت یهز   عشق را بر تخت مهی 

تدوی  آن خواب است که با تو گفته ا  پمر! این گویم: اینجاست که یوسف خطاب به یعقوب می
چرار فت  کوتا  دی ر را در شرح و توضتز ی هن و عشهق    ،سررورد  پ  از پایان روایت بودما

 به این رساله افزود  استا
در ادامه به بررسی این روایت براساس ال و  کنشی گریماس خواهتم پرداختا دلته  انتخهاب       

کاربرد  بهودن  ، شمچنانکه در مقممه نتز به آن اشار  ، مون  العشاق این ال و برا  بررسی روایت
ها  قهو    از پترنگ ها که غالباً محور استا در این دسته از روایت کنش ها  در بررسی روایتآن 

 ۀزنهما رسهال   کاملی نتز برخوردارنم، کنش رها و نوع کنش آنان است که م تر روایت را رقم می و
ها  سررورد  است که از پترنگ قو  و  ازنظر ساختار روایی یکی از برترین رساله مون  العشاق

از سهو   ا و تحلت  آن بمون بررسی کنش ران آن دشهوار خواههم بهود    کاملی برخوردار است ن بتاً
و  «سههاختی ورف»بههه دو سههایت  آن ۀگریمههاس توجههه ویههژ ۀههها  نظریهه دی ههر یکههی از شاختههه

هها  تودرتهو  معنهایی در     تق بودن و یضور لایها این ویژگی به دلت  عمروایت است «روساختی»
 مون  العشاقش   کار رود که بی ها به توانم برا  بررسی برخی از این نوع روایت متون ف لفی می
 هاستا روایتیکی از همتن 

 : تشکت  شم  استدو بخش آن در بالا ذکر شم، از  ۀاین روایت که فشرد 
دهم و زمهان و مکهان آن    بخش اول رویمادها  مرتبط با آفرینش را به اختتار شرح می -

 قمسی استا
کنم و زمان و مکهان آن زمتنهی    بخش دوم رویمادها  مرتبط با ستر و سلوت را بتان می -

 استا
را عالم کون و ف هاد  نخ ت این روایت قوس نزولی آفرینش از سو  نورالانوار به  ۀدریقتقت برر

روح بهه سرچشهمه    ۀکه رجعت دوبار شودرا شام  می دوم قوس ععود  یتام  ۀدر بر دارد و برر
آفرینش و دو قوس نزولهی   ۀبه بتان دی ر، دایرو زادگا  اعلی خود بر اثر ریاضت و سلوت استا 

به تبع این ویژگی، خط ستر زمان نتز در ایهن   نشان داد  شم  استا داستاناین در  یتامو ععود  
تهرین  عمهم   کهه  توضتز ایهن  او از ابتما  آفرینش تا نرایت ه تی را در بردارد روایت کام  است

ا یکهی از  7ها  متان زمان تقویمی و زمان روایهی اسهت  ، تفاومشناسانه در باب زمانروایتمبحث 
بار   ریکور در اینها ناقص بودن زمان روایت در قتاس با یکپارچ ی یقتقی زمان استا این تفاوم
-ا  از امتماد خط ستر طولانی زمان واقع مهی ها  بشر  هر کمام در نقطهروایت که کنماشار  می

یقتقی  ۀنقط ا(Ricouer, 1992: 160)م و پایان واقعی برخوردار نت تن رو از آغاز شونم و ازاین
ابتما  آفرینش است کهه از آن بهه زمهان اسهاطتر ، ازلهی یها مقهمس تعبتهر         خط ستر زمان، « زآغا»

-ها  ادیان از رویماد بزرگ آفرینش، نشهانی از آن را مهی  ها و روایتدر اسطور  شود و عممتاً می
ر ها  جوامهع سهنتی د  ردپاها  این زمان را در آیتن ،شناس ناممار، اسطور التاد توان یافتا مترچا 

 اسهطور ، بازگشهت جاودانهه   کتهاب  ۀ در مقممه  که «زمان بزرگ» ارتبا  با زمان آغازین یا به تعبتر
   کرد  استاآورد ، بررسی   13۸۴)
 ۀیعنی بخش آفرینش و بخش سلوت، هر دو سوی مون  العشاقسررورد  در دو بخش روایت    

تتویر  کام  از خط ستر  ۀبه ارائ رو موفق فتزیکی و متافتزیکی زمان را به نمایش گذاشته و ازاین
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 ۀزنهما رسهال   کاملی نتز برخوردارنم، کنش رها و نوع کنش آنان است که م تر روایت را رقم می و
ها  سررورد  است که از پترنگ قو  و  ازنظر ساختار روایی یکی از برترین رساله مون  العشاق

از سهو   ا و تحلت  آن بمون بررسی کنش ران آن دشهوار خواههم بهود    کاملی برخوردار است ن بتاً
و  «سههاختی ورف»بههه دو سههایت  آن ۀگریمههاس توجههه ویههژ ۀههها  نظریهه دی ههر یکههی از شاختههه

هها  تودرتهو  معنهایی در     تق بودن و یضور لایها این ویژگی به دلت  عمروایت است «روساختی»
 مون  العشاقش   کار رود که بی ها به توانم برا  بررسی برخی از این نوع روایت متون ف لفی می
 هاستا روایتیکی از همتن 

 : تشکت  شم  استدو بخش آن در بالا ذکر شم، از  ۀاین روایت که فشرد 
دهم و زمهان و مکهان آن    بخش اول رویمادها  مرتبط با آفرینش را به اختتار شرح می -

 قمسی استا
کنم و زمان و مکهان آن زمتنهی    بخش دوم رویمادها  مرتبط با ستر و سلوت را بتان می -

 استا
را عالم کون و ف هاد  نخ ت این روایت قوس نزولی آفرینش از سو  نورالانوار به  ۀدریقتقت برر

روح بهه سرچشهمه    ۀکه رجعت دوبار شودرا شام  می دوم قوس ععود  یتام  ۀدر بر دارد و برر
آفرینش و دو قوس نزولهی   ۀبه بتان دی ر، دایرو زادگا  اعلی خود بر اثر ریاضت و سلوت استا 

به تبع این ویژگی، خط ستر زمان نتز در ایهن   نشان داد  شم  استا داستاناین در  یتامو ععود  
تهرین  عمهم   کهه  توضتز ایهن  او از ابتما  آفرینش تا نرایت ه تی را در بردارد روایت کام  است

ا یکهی از  7ها  متان زمان تقویمی و زمان روایهی اسهت  ، تفاومشناسانه در باب زمانروایتمبحث 
بار   ریکور در اینها ناقص بودن زمان روایت در قتاس با یکپارچ ی یقتقی زمان استا این تفاوم
-ا  از امتماد خط ستر طولانی زمان واقع مهی ها  بشر  هر کمام در نقطهروایت که کنماشار  می

یقتقی  ۀنقط ا(Ricouer, 1992: 160)م و پایان واقعی برخوردار نت تن رو از آغاز شونم و ازاین
ابتما  آفرینش است کهه از آن بهه زمهان اسهاطتر ، ازلهی یها مقهمس تعبتهر         خط ستر زمان، « زآغا»

-ها  ادیان از رویماد بزرگ آفرینش، نشهانی از آن را مهی  ها و روایتدر اسطور  شود و عممتاً می
ر ها  جوامهع سهنتی د  ردپاها  این زمان را در آیتن ،شناس ناممار، اسطور التاد توان یافتا مترچا 

 اسهطور ، بازگشهت جاودانهه   کتهاب  ۀ در مقممه  که «زمان بزرگ» ارتبا  با زمان آغازین یا به تعبتر
   کرد  استاآورد ، بررسی   13۸۴)
 ۀیعنی بخش آفرینش و بخش سلوت، هر دو سوی مون  العشاقسررورد  در دو بخش روایت    

تتویر  کام  از خط ستر  ۀبه ارائ رو موفق فتزیکی و متافتزیکی زمان را به نمایش گذاشته و ازاین
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یضهور زمهان مهاد  و تقهویمی در ایهن داسهتان کمرنهگ و مهوقتی اسهت و          البتهه   زمان شم  استا
ه زمتن، سفر  ریاضتی و موقت اسهت  تدکتم  بر آن عورم ن رفته است زیرا سفر عشق و یزن ب

 تقویمی:  اعالت متعلق به زمان قمسی و مثالی است و نه زمانسررورد   ۀو در انمیش
عشق را گفت: ما بها تهو بهودیم در خهممت ی هن و خرقهه از او        ،یزن چون از ی ن جما مانم

و پتر ما اوست، اکنون که ما را مرجور کردنم تمبتر آن است که هر یکی از مها رو  بهه    مداری
قممی بنمهایتم و   طرفی نرتم و به یکم ریاضت سفر  برآریم، ممتی در ل مکوب دوران ثابت

ملمع قضا و قمر رکعتی چنم ب زاریم، باشم که به سعی  ۀگریبان ت لتم کشتم و بر سجادسر در 
نشتن که مربتان عالم کون و ف ادنم به خممت شتخ باز رستماااا )سهجاد ،   این هفت پتر گوشه

 ا 23۸: 1376
 

 کنشگرها 2-4
نهم ، فاعه ،   نهم از: فرسهتنم ، گتر  ا در ال و  کنشی گریماس شش کنش ر وجود دارنم که عبهارم 

 دهنم:در سه محور، سه دسته تقاب  دوگانه را شک  می شش کنش رمفعول، یاری ر و مخالفا این 
 مفعول -فاع   الف
 گترنم  -فرستنم   ب
 مخالف -یاری ر  ج
یا همان  انم که بازی رانیها  انتزاعساخت روایت و دریقتقت نقشمربو  به ورفکنش رها این 

مبانی نظهر  ههم    چنانکه در بخشا  1)جمول  را را بر عرم  دارنمآن اجرا ها  داستان  شختتت
همچنتن ممکن است یه    ای  یا چنم بازی ر اجرا شونم ۀوستل تواننم به ها میاین نقش ،اشار  شم

 ها  متنوعی را بر عرم  داشته باشمابازی ر نقش
 

 انواع پترنگ براساس نوع کنش رها. 1جدول 
 پیرنگانواع  کنشگرها

مفعهول )یه    یه    وجهو  به ج هت فاع  یا قررمان ی  طلب ) - ها  درخواستداستان
  آیمافرد، ی  شیء یا ی  یالت وجود   برمی

 مفعول -فاعل

بهه دنبهال   فاعه  را   -ی  سازمانی  شخص، خما یا  -ها  ارتباطی )ی  فرستنم  داستان
  اکنمدریافت میکننم  آن را  فرستم و سرانجام ی  دریافتی  مفعول می

 گیرنده-فرستنده

طلب یا ارتباطی )ی  یاری ر به فاعه  کمه     - ها  درخواستها  فرعی داستانپترنگ
کوشهم مهانع   مخهالف مهی  اش که همهان مفعهول اسهت برسهم یها یه         کنم تا به خواستهمی

  فاع  به مفعول شودادستتابی 
 مخالف -یاریگر 

بایهم دو بخهش ایهن داسهتان را از ههم جهما کهرد:         العشاقمون  روایت کنش ران در بررسی برا  
 ا سلوت) دوم و بخش  آفرینشنخ ت ) بخش

 
 بخش اول )آفرینش(کنشگران  1-2-4
گتهرد  بهه   داستان )که آغاز خلقت تا سفر ریاضتی عشق و یهزن بهه زمهتن را در برمهی     نخ ت ۀنتم

 است: «خلقت» ،گترد ترین کنشی که در آن عورم میپردازد و مرممی آفرینش رویماد
بمان که اول چتز  که یق سبحانه و تعالی بتافریم گوهر  بود تابنات، او را عق  نام کردااا و 

انم و برادران یکمی رنما سار پمیم آمم این گوهر را سه عفت بخشتم و این سه از ی  چشمه
و  پتهما  که برادر مرتن است در خود ن ری ت، خود را عظتم خوب دیهم، بشاشهتی در   ی ن 

شم، تب می بکرد، چنمین هزار مل  مقرب از آن تب م پمیم آممنهما عشهق کهه بهرادر متهانی      
توان ت گرفهتااا چهون تب هم ی هن پمیهم آمهم،       است با ی ن ان ی داشت، نظر از او بر نمی
، یزن کهه بهرادر کرهتن اسهت در     یرکتی کنمکه شور  در و  افتاد، مضطرب شما خواست 

  ا 236همان: زش آسمان و زمتن پتما شم )این آویو  آویختا از 
 
اعلی نورالانوار )خماونم  است که فتض آفهرینش از او سرچشهمه گرفتهه اسهت و      «فاع » بنابراین

  فتض آفرینش در اع  نورالانوار اسهت و نخ هتتن   «فرستنم »آفرینش استا  یا کنش او« مفعول»
  دارد: ی ن، عشق و یزناخود سه عفت که   2)جمول  )مخلوق  عق  است« گترنم »
؛ منه کنمراتبهی تغتتهر مهی   عهورم سل هله   به فتض آفرینش گترنمگاندوم، فرستنمگان و  ۀدر مرتب   

و  شهود مهی فهتض آفهرینش    ۀفرسهتنم  تهر ا  پهایتن مرتبهه در  ی ن که یکی از عهفام عقه  اسهت،   
مرتن است در خهود  که برادر ی ن » شونم:انم که با تب م او آفریم  میگترنمگان، فرشت ان مقرب

ن ری ت، خود را عظتم خوب دیم، بشاشتی در و  پتما شهم، تب همی بکهرد، چنهمین ههزار مله        
  ا)همان «مقرب از آن تب م پمیم آممنم

گترنهمگان فهتض آفهرینش      ها  در جای بعم فرستنمگان و آسمان و زمهتن  ۀعشق و یزن در مریل   
 :گترنمقرار می

عشق که برادر متانی استااا چون تب هم ی هن پمیهم آمهم، شهور  در و  افتهاد، مضهطرب شهما         »
ایهن آویهزش آسهمان و    ، یزن که برادر کرتن اسهت در و  آویخهتا از   یرکتی کنمکه خواست 

   ا)همان «زمتن پتما شم
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بایهم دو بخهش ایهن داسهتان را از ههم جهما کهرد:         العشاقمون  روایت کنش ران در بررسی برا  
 ا سلوت) دوم و بخش  آفرینشنخ ت ) بخش

 
 بخش اول )آفرینش(کنشگران  1-2-4
گتهرد  بهه   داستان )که آغاز خلقت تا سفر ریاضتی عشق و یهزن بهه زمهتن را در برمهی     نخ ت ۀنتم

 است: «خلقت» ،گترد ترین کنشی که در آن عورم میپردازد و مرممی آفرینش رویماد
بمان که اول چتز  که یق سبحانه و تعالی بتافریم گوهر  بود تابنات، او را عق  نام کردااا و 

انم و برادران یکمی رنما سار پمیم آمم این گوهر را سه عفت بخشتم و این سه از ی  چشمه
و  پتهما  که برادر مرتن است در خود ن ری ت، خود را عظتم خوب دیهم، بشاشهتی در   ی ن 

شم، تب می بکرد، چنمین هزار مل  مقرب از آن تب م پمیم آممنهما عشهق کهه بهرادر متهانی      
توان ت گرفهتااا چهون تب هم ی هن پمیهم آمهم،       است با ی ن ان ی داشت، نظر از او بر نمی
، یزن کهه بهرادر کرهتن اسهت در     یرکتی کنمکه شور  در و  افتاد، مضطرب شما خواست 

  ا 236همان: زش آسمان و زمتن پتما شم )این آویو  آویختا از 
 
اعلی نورالانوار )خماونم  است که فتض آفهرینش از او سرچشهمه گرفتهه اسهت و      «فاع » بنابراین

  فتض آفرینش در اع  نورالانوار اسهت و نخ هتتن   «فرستنم »آفرینش استا  یا کنش او« مفعول»
  دارد: ی ن، عشق و یزناخود سه عفت که   2)جمول  )مخلوق  عق  است« گترنم »
؛ منه کنمراتبهی تغتتهر مهی   عهورم سل هله   به فتض آفرینش گترنمگاندوم، فرستنمگان و  ۀدر مرتب   

و  شهود مهی فهتض آفهرینش    ۀفرسهتنم  تهر ا  پهایتن مرتبهه در  ی ن که یکی از عهفام عقه  اسهت،   
مرتن است در خهود  که برادر ی ن » شونم:انم که با تب م او آفریم  میگترنمگان، فرشت ان مقرب

ن ری ت، خود را عظتم خوب دیم، بشاشتی در و  پتما شهم، تب همی بکهرد، چنهمین ههزار مله        
  ا)همان «مقرب از آن تب م پمیم آممنم

گترنهمگان فهتض آفهرینش      ها  در جای بعم فرستنمگان و آسمان و زمهتن  ۀعشق و یزن در مریل   
 :گترنمقرار می

عشق که برادر متانی استااا چون تب هم ی هن پمیهم آمهم، شهور  در و  افتهاد، مضهطرب شهما         »
ایهن آویهزش آسهمان و    ، یزن که برادر کرتن اسهت در و  آویخهتا از   یرکتی کنمکه خواست 

   ا)همان «زمتن پتما شم
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 ال و  کنش ران گریماس در بخش اول داستان . 2جدول 
 :فاعل

 نورالانوار
 :مفعول
 آفرینش

 :فرستنده
 نورالانوار ی ن

 عشق

 :گیرنده
 عق 

 فرشت ان مقرب
 ها و زمتنآسمان

 
شمار  عادر اول از نظر سررورد  ی  نور مجرد است که در عتن وایم بودن، سرآغاز کثرام به   
، )سهررورد  « شود نور  مجهرد وایهم بهود   نخ تتن موجود  که از نورالانوار یاع  می»: رود می

جز به کمال و نقص به  شود بهامتتاز بتن نورالانوار و نور  که نخ ت از او عادر می و  227 :1367
ا سررورد  این انوار مجرد )یا انوار سانز  را مبتنی بر دو ق م: انوار قاهر   چتز  دی ر نبود )همان

 دانم که ویژگی اعلی آنرا نماشتن یجاب ماد  استا و انوار ممبر  می
از فرستنم  به گترنم  فتض آفرینش  ۀهتچ مانع و مخالفی بر سر را  افاض استان،بخش از ددر این    

که سراپا علز و  است یمثالقمسی و عالم  ،شودتوعتف میدر این مریله وجود نماردا جرانی که 
انتقال فتض آفرینش  ۀعشق را که واسط« اضطراب»ی ن و « تب م»آرامش استا همچنتن دو عام  

توان در جای ا  یاری ران کنش خلقت انم را میها و زمتن بود ن مقرب و آسماناز عق  به فرشت ا
 قرار دادا

از موضوعام  اشراقی سررورد  هموار  یکی ۀی ن، عشق و یزن و ارتبا  آن با انمیش ۀگانسه   
در شهرح    2۵۴: 1376) بهار  سهجاد   این شرح و تحلت  این رساله بود  استا دربران تز در چالش

اشهراق اسهت و در    ۀتعبتر سه جرتی در نخ تتن آفهرینش براسهاس فل هف   »نوی م: می مون  العشاق
 «ا مشاء عق  اول دارا  دو جرت است )درت ذام خود و درت مبمق خود ۀفل ف
ممکن اسهت مها ب هویتم    » که بار  بر این باور است با طرح ابرامی در این  ۴3: 13۸0)پورجواد     

همان وهومنه )برمن  است و فرشته است، ولی ی ن و عشهق و یهزن را    ،تعق  که عادر اول اس
ایهن   عقتم  دارد  290: 1390) پورنامماریان« افرشت ان به ما معرفی نکرد  است ۀسررورد  به منزل

: 1396)شم هی و یعقهوبی     انظر برسم تر بهسه یاع  تخت  سررورد  است تا طرح داستان منطقی
هها  روزگهارش    بخشی بهه گفتمهان  این کار سررورد  نوعی شختتت» کهنتز بر این باورنم   12۸

کنم و برا  آنرا وجود  م هتق  در   استا او ی ن و عشق و یزن را در عرض یکمی ر معرفی می
ههتچ   ها  اطراف او انطباق یابم و در روساخت داستانْکه با شختتت گردد طور  عالم متتور می

  ا«ی  بر دی ر  برتر  نماشته باشم

اسهتغنا    روابط متهان آنرها و   افزایم،می گانهیقتقت وجود  این سه ۀموجود دربار آنچه بر ابرام   
دلتلی بهرا  آن در  استغنا که انما این است که برادر اوست و هر دو از ی  سرچشمه ی ن از عشق

 هت  دههم و داسهتان از بخهش نخ   عام  تغتتر بزرگی است که در پترنگ رخ می ،داستان ذکر نشم 
 رسماش دوم یا بخش ستر و سلوت میبه بخ ،که آفرینش است

اشهراقی   ۀابتما لازم است به این نکته توجهه کنهتم کهه در انمیشه    در بررسی این بخش از روایت،    
جران از دو عنتر نور و ملمت تشکت  شم  است و هموار  این نور است که بر ملمهت  د  رسررو

بر این باور است که از علت وایم تنرا معلول وایهم عهادر   سو  دی ر، سررورد  برتر  داردا از 
پرسهش ایهن اسهت کهه     یهال  گهرددا  جز نور اقرب عهادر نمهی   رو از نورالانوار هم به این شود از می

 گانه یافته است؟ چ ونه در این روایت، عق  که همان نور اقرب یا نور عظتم است، بازتابی سه
چ ون ی پتمایش ملمت )یا بهه   ۀتوضتحاتی که سررورد  دربار توان ازمیپاسخ این پرسش را    

معتقم است از نورالانوار فقهط نهور اقهرب عهادر     دست آوردا او  به است، ذکر کرد  تعبتر او برزخ 
ا نتهز عهادر شهود    ، ملمهت عسو  بر نور دوم آفرینش از نور اقرب ۀدر مرتب بایم ناگزیرشود، اما  می

مراتب  رب در توضتحام سررورد  به این ترتتب است: در سل لهاز نور اقعمور ملمت چ ون ی 
ر ساف  کهه نهور عهالی را مشهاهم      اشراق هموار  نور عالی بر نور ساف  قاهر است و نو ۀنور  فل ف

 کنم، ن بت به او شوقی و عشقی داردا می
ن بت به ین دلت  که دو اعتبار دارد: فقر ذاتی )به ا ،نور اقرب که نخ تتن عادر از نورالانوار است   

قرار گرفته است  و غنا  به غتر که منظور غنا  به نورالانهوار اسهتا نهور     ساف  ۀمرتبنورالانوار در 
کنم، خود را در مقای ه با کمال نورانتت او تاریه  و ملمهانی   رب وقتی نورالانوار را مشاهم  میاق
« بهرزخ اعلهی  »آیم کهه همهان   ا   پمیم میهی )سایاین ترتتب با علم به فقر خود از او ملّبتنما به می

  نور اقرب نت ت: ۀاستا بنابراین ملمت چتز  جز سای
غتر  که به نورالانوار بهود و بهرا  اوسهت تعقه       غنا نور اقرب را ]دو اعتبار بود، فقر ذاتی و 

ذام کنهم و ههم   و از طرفی هم نورالانوار را مشاهم  میا تی ملمانی بودئفقر خود و آن او را هت
که یجب در برازخ و غواسق و ابعهاد بهود   خود را زیرا بتن و  و نورالانوار یجابی نبود چه آن

رو کهه نورالانهوار را    آن ازجرتی و بعهم  نبهودا په     دی ر را بالک   ۀو نورالانوار و انوار مجرد
نقهص را  که نور اتم نور ایابم چه آنکنم خود را به قتاس بمان تاری  و ملمانی میمشاهم  می

در مقام  ،پ  به سبب مرور فقرش برا  خود و ملمانی یافتن ذام خود را اکنممقرور خود می
شود که آن برزخ اعلهی بهود    ی یاع  میجسل نورالانوار ن بت به ذام خود از او ملّ ۀمشاهم

 و آن فل  محتطی بود که مذکور افتهاد )سهررورد ،  برزخی نبود  عالمتر از آن در که بزرگ
 ا 2۴1 -2۴2 :1367
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اسهتغنا    روابط متهان آنرها و   افزایم،می گانهیقتقت وجود  این سه ۀموجود دربار آنچه بر ابرام   
دلتلی بهرا  آن در  استغنا که انما این است که برادر اوست و هر دو از ی  سرچشمه ی ن از عشق

 هت  دههم و داسهتان از بخهش نخ   عام  تغتتر بزرگی است که در پترنگ رخ می ،داستان ذکر نشم 
 رسماش دوم یا بخش ستر و سلوت میبه بخ ،که آفرینش است

اشهراقی   ۀابتما لازم است به این نکته توجهه کنهتم کهه در انمیشه    در بررسی این بخش از روایت،    
جران از دو عنتر نور و ملمت تشکت  شم  است و هموار  این نور است که بر ملمهت  د  رسررو

بر این باور است که از علت وایم تنرا معلول وایهم عهادر   سو  دی ر، سررورد  برتر  داردا از 
پرسهش ایهن اسهت کهه     یهال  گهرددا  جز نور اقرب عهادر نمهی   رو از نورالانوار هم به این شود از می

 گانه یافته است؟ چ ونه در این روایت، عق  که همان نور اقرب یا نور عظتم است، بازتابی سه
چ ون ی پتمایش ملمت )یا بهه   ۀتوضتحاتی که سررورد  دربار توان ازمیپاسخ این پرسش را    

معتقم است از نورالانوار فقهط نهور اقهرب عهادر     دست آوردا او  به است، ذکر کرد  تعبتر او برزخ 
ا نتهز عهادر شهود    ، ملمهت عسو  بر نور دوم آفرینش از نور اقرب ۀدر مرتب بایم ناگزیرشود، اما  می

مراتب  رب در توضتحام سررورد  به این ترتتب است: در سل لهاز نور اقعمور ملمت چ ون ی 
ر ساف  کهه نهور عهالی را مشهاهم      اشراق هموار  نور عالی بر نور ساف  قاهر است و نو ۀنور  فل ف

 کنم، ن بت به او شوقی و عشقی داردا می
ن بت به ین دلت  که دو اعتبار دارد: فقر ذاتی )به ا ،نور اقرب که نخ تتن عادر از نورالانوار است   

قرار گرفته است  و غنا  به غتر که منظور غنا  به نورالانهوار اسهتا نهور     ساف  ۀمرتبنورالانوار در 
کنم، خود را در مقای ه با کمال نورانتت او تاریه  و ملمهانی   رب وقتی نورالانوار را مشاهم  میاق
« بهرزخ اعلهی  »آیم کهه همهان   ا   پمیم میهی )سایاین ترتتب با علم به فقر خود از او ملّبتنما به می

  نور اقرب نت ت: ۀاستا بنابراین ملمت چتز  جز سای
غتر  که به نورالانوار بهود و بهرا  اوسهت تعقه       غنا نور اقرب را ]دو اعتبار بود، فقر ذاتی و 

ذام کنهم و ههم   و از طرفی هم نورالانوار را مشاهم  میا تی ملمانی بودئفقر خود و آن او را هت
که یجب در برازخ و غواسق و ابعهاد بهود   خود را زیرا بتن و  و نورالانوار یجابی نبود چه آن

رو کهه نورالانهوار را    آن ازجرتی و بعهم  نبهودا په     دی ر را بالک   ۀو نورالانوار و انوار مجرد
نقهص را  که نور اتم نور ایابم چه آنکنم خود را به قتاس بمان تاری  و ملمانی میمشاهم  می

در مقام  ،پ  به سبب مرور فقرش برا  خود و ملمانی یافتن ذام خود را اکنممقرور خود می
شود که آن برزخ اعلهی بهود    ی یاع  میجسل نورالانوار ن بت به ذام خود از او ملّ ۀمشاهم

 و آن فل  محتطی بود که مذکور افتهاد )سهررورد ،  برزخی نبود  عالمتر از آن در که بزرگ
 ا 2۴1 -2۴2 :1367
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نور و ملمهت در دسهت ا  فل هفی سهررورد  از دومهتن       ۀدوگانشود که  با این توضتز، آشکار می 
استغنا  ی ن از عشق و  سبب داستان ۀدوگان ی و تقاب  در ادامشودا این آفرینش آغاز می ۀمریل

ها و زمتن در ارتبا  اسهتا در  ماد  یتام و آسمان ۀشود که با آفرینش سوی می فراق متان این دو
-مجردام و مادیهام رخ مهی   آمتزش دو بخشاین مریله است که آمتخت ی متان نور و ملمت و 

کنش رها  اعلی این روایهت ی هن و    اتوان دیممیان ان  آفرینشاعس  آن را در  ۀدهم که نمون
ر ایهن بخهش از   افهزود  شهم  اسهتا مهرو     داسهتان انم و یزن شختتتی فرعی است که به ایهن  عشق
-نتهز روشهن مهی   دلت  تب م ی ن و اضطراب عشق را در بخش اول روایت ها  سررورد  انمیشه
 :کنم

 
 تبسم حسن -
در بخش نخ ت روایت اشار  شم  است که ی ن وقتی زیبایی خود را دیم، تب می کرد و از آن  

گتهرد و  سرچشهمه مهی  « غنها  بهه نورالانهوار   »تب م ی هن از اعتبهار    فرشت ان مقرب آفریم  شمنما
یاع  آگاهی نور اقرب )عق   به کمال نورالانوار است کهه جمهال و زیبهایی را ههم در دل خهود      

  :دهمکه سررورد  توضتز میچنانداردا 
ترین چتزهها بهود   او از زیباترین و کام  کمالام نورالانوار برا  خود او از همه ماهرتر است و

از هر مرور  برا  هر چتز  به قتاس به خهود و غتهر    و مرور او برا  نف  خود شمیمتر است
خودشا و لذم نبود م ر شعور به کمال یاع  از آن جرت که کمال است و برا  او یاع  

  ا2۴6 :1367، )سررورد  است
 

 اضطراب عشق -
دهم که عشهق در ی هن   وقتی رخ می ،شودها و زمتن میاضطراب عشق که عام  آفرینش آسمان 

اعتبهار دی هر  کهه در نهور     بایم به این نکته اشار  کرد که  بتنما در اینجاایی او را مین رد و زیبمی
بها   ،کنماقرب )عق   وجود دارد، فقر ذاتی اوستا عق  وقتی به این اعتبار نورالانوار را مشاهم  می

 عمور نخ تتن ملمت استا ۀشود و این مریلدرت کمال او و نقص خود دچار اضطراب می
 

 بخش دوم )سلوک(کنشگران  2-2-4
 ۀشود که نقطه  استغنا  ی ن ن بت به برادران و را  نمادن آنرا به خود آغاز میداستان از  دوم ۀنتم

ایهن سهه بهرادر در پایهان داسهتان       ۀو تا وعال دوبارر ریاضتی عشق و یزن به زمتن است سفشروع 
ههمف وعهال ی هن     اکهه به   تسلوت اسستر و  در این بخش از داستان کنش اعلی یابماادامه می

  اگتردعورم می

-در پترنگ این روایهت رخ مهی  دوم داستان دریقتقت آغاز تغتترام ب تار  است که  ۀآغاز نتم   
جا  زمان قمسیا  هبو  از آسمان به زمتن و جای زینی زمان ماد  بهآمتخت ی نور و ملمت،  دهم:
چتز  نت ت جز استغنا  ی ن از عشق که  ،زنماین تغتترام را رقم می ۀساس داستان، آنچه همبرا

 :شودعام  فراق متان این دو می
چون نوبت یوسف درآمم، ی ن را خبر دادنهم؛ ی هن یهالی روانهه شهم، عشهق آسهتتن یهزن         
گرفت و آهنگ ی ن کردا چهون تنهگ درآمهم ی هن را دیهم خهود را بها یوسهف برآمتختهه          

تواضهع بجنبانهما از    ۀبفرمود تها یلقه   یزن راچنانکه متان ی ن و یوسف هتچ فرقی نبودا عشق 
 :عشق به زبان یال جواب داد ؟جناب ی ن آواز  برآمم که کت ت

 بتچار  به پا رفت و به سر بازآمم  ر بازآممهه ج هرم خ تهر به بهچاک

دسهت یهزن گرفهت و     ،طلب باز نرادااا عشق چون نومتهم گشهت   ۀی ن دست استغنا به ستن
عشق را گفت: ما با تو بهودیم در   ،رو  به بتابان یترم نراداااا یزن چون از ی ن جما مانم
تهمبتر آن   ،که ما را مرجهور کردنهم  خممت ی ن و خرقه از او داریم و پتر ما اوستا اکنون 

 است که هر یکی از ما رو  به طرفی نرتم و به یکم ریاضت سفر  برآریمااا باشهم کهه بهه   
بهه خهممت شهتخ بازرسهتم      ،نشتن که مربتان عهالم کهون و ف هادنم   سعی این هفت پتر گوشه

 ا 237 -23۸: 1376)سجاد ، 
 
که عامه  ایجهاد طلهب در    ی ن است زیرا اوست  ۀبر عرم« فرستنم »در این نتمه از داستان نقش    

است که سرانجام نتز عشق « گترنم »ی ن را رقم زد  استا و تسش او در جرت وعال شم  عشق 
مخالف و مانع هم وجود دارد که مانع وعال در اینجا برخسف بخش قب ، یابما به وعال دست می

و آن استغنا  ی ن از عشق استا یاری ر عشق در را  وعال یزن است که  شودمیی ن و عشق 
 ا 3)جمول  آفرینی کرد  استدر نقش مشاور  آگا  و دل وز نقش

 
 کنش ران گریماس در بخش دوم داستانال و   .3 جدول

 
 
 
 
 

 :فاعل
 عشق

 :مفعول
 وعال ی ن

 :فرستنده
 ی ن

 :گیرنده
 عشق

 :مخالف
 ناستغنا  ی 

 یاریگر:
 یزن



دوفصلنامةعلمیادبیاتعرفانیدانشگاهالزهرا)س( / 49

-در پترنگ این روایهت رخ مهی  دوم داستان دریقتقت آغاز تغتترام ب تار  است که  ۀآغاز نتم   
جا  زمان قمسیا  هبو  از آسمان به زمتن و جای زینی زمان ماد  بهآمتخت ی نور و ملمت،  دهم:
چتز  نت ت جز استغنا  ی ن از عشق که  ،زنماین تغتترام را رقم می ۀساس داستان، آنچه همبرا

 :شودعام  فراق متان این دو می
چون نوبت یوسف درآمم، ی ن را خبر دادنهم؛ ی هن یهالی روانهه شهم، عشهق آسهتتن یهزن         
گرفت و آهنگ ی ن کردا چهون تنهگ درآمهم ی هن را دیهم خهود را بها یوسهف برآمتختهه          

تواضهع بجنبانهما از    ۀبفرمود تها یلقه   یزن راچنانکه متان ی ن و یوسف هتچ فرقی نبودا عشق 
 :عشق به زبان یال جواب داد ؟جناب ی ن آواز  برآمم که کت ت

 بتچار  به پا رفت و به سر بازآمم  ر بازآممهه ج هرم خ تهر به بهچاک

دسهت یهزن گرفهت و     ،طلب باز نرادااا عشق چون نومتهم گشهت   ۀی ن دست استغنا به ستن
عشق را گفت: ما با تو بهودیم در   ،رو  به بتابان یترم نراداااا یزن چون از ی ن جما مانم
تهمبتر آن   ،که ما را مرجهور کردنهم  خممت ی ن و خرقه از او داریم و پتر ما اوستا اکنون 

 است که هر یکی از ما رو  به طرفی نرتم و به یکم ریاضت سفر  برآریمااا باشهم کهه بهه   
بهه خهممت شهتخ بازرسهتم      ،نشتن که مربتان عهالم کهون و ف هادنم   سعی این هفت پتر گوشه

 ا 237 -23۸: 1376)سجاد ، 
 
که عامه  ایجهاد طلهب در    ی ن است زیرا اوست  ۀبر عرم« فرستنم »در این نتمه از داستان نقش    

است که سرانجام نتز عشق « گترنم »ی ن را رقم زد  استا و تسش او در جرت وعال شم  عشق 
مخالف و مانع هم وجود دارد که مانع وعال در اینجا برخسف بخش قب ، یابما به وعال دست می

و آن استغنا  ی ن از عشق استا یاری ر عشق در را  وعال یزن است که  شودمیی ن و عشق 
 ا 3)جمول  آفرینی کرد  استدر نقش مشاور  آگا  و دل وز نقش

 
 کنش ران گریماس در بخش دوم داستانال و   .3 جدول
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نقهش و  رفهع ابرهام از    ،داردایهن روایهت   تحلته   مرمی که ال و  کنشهی گریمهاس در    کارکرد   
جای ا  سه شختتت ان انی این داستان یعنی یوسف، زلتخا و یعقوب و تفاوم آنرا با ی ن، عشهق  

اشهتبا  سهه شختهتت یوسهف، زلتخها و       برخهی مف هران بهه   سبب شم  است  استا این ابرامو یزن 
در  ،در بخش مبانی نظر  توضتز داد  شمچنانکه ا اما بپنمارنمنماد ی ن و عشق و یزن را  یعقوب

ها  وجود   ال و  گریماس متان کنش ر و بازی ر تفاوم بنتادینی وجود دارد و این دو به سایت
تعلق دارنما کنش ر یالت انتزاعی ی  نقش است کهه بهازی ران مختلفهی در طهول یه        متفاوتی

سهاخت روایهت و   ورف ۀکنشه ران در مرتبه   رو ازایهن  ،تواننهم آن را بهر عرهم  ب ترنهم    روایت مهی 
و  «ی هن »روساخت آن قرار دارنما بهر مبنها  چنهتن تفکتکهی، در ایهن داسهتان        ۀن در مرتببازی را

-در جای ا  بازی ر جها  مهی  « یعقوب»و  «زلتخا»و  «یوسف»و  در جای ا  کنش ر« یزن»و  «عشق»
عنوان ی  نقش و کنش ر انتزاعی دو بازی ر را در طول ایهن   ا گوا  این مطلب آنکه ی ن بهگترنم

 :آدم و یوسف ؛یم  استروایت برگز
خهوش و  سلطان ی ن بر مرکب کبریا سوار شهم، رو  بهه شررسهتان وجهود آدم نرهادا جهایی       

 چنانکه هتچ یتّز آدم ن ذاشتا ب رفت را یافت، فرود آمما هم ی آدم ت اهی دلکشنزه
آسهتتن یهزن   خبر دادنهم، ی هن یهالی روانهه شهما عشهق       نوبت یوسف درآمم، ی ن را چون 
و آهنگ ی ن کردا چون تنهگ درآمهم ی هن را دیهم خهود را بها یوسهف برآمتختهه،          گرفت

   ا 236 -237: 1376چنانکه متان ی ن و یوسف هتچ فرقی نبودااا )سجاد ، 
 

سهاخت روایهت و بهازی ران مربهو  بهه       متعلهق بهه ورف  نکتهه کهه کنشه رها    ین سو  دی ر، ااز    
که سررورد  برا  عالم مثهال در برابهر عهالم مهاد       انم، در این داستان با اعالتیروساخت روایت

انهم بهرا    ههایی ان هانی و مهاد    زلتخا و یعقوب نتهز تنرها قالهب    همخوانی داردا یوسف، ،قائ  شم 
 ی ن، عشق و یزنا هتم اعت  و مثالی ادربرگرفتن مف

شختهتتی  انهم و یهزن   دهم کنش ران اعلی ی ن و عشقنشان می روایتبررسی سو  دی ر، از    
ا  در داسهتان نهمارد؛ یتهی    فرعی است که تنرا در نقش یاری ر عشق ماهر شهم  و جای ها  عمهم    

برگرفتهه از  و  «القتهص ای هن »قرآنی روایت  یاعلطرح  گرفته از مایه یزنیضور رسم نظر می به
 ها  داستان اعلی در بازروایت آن یفظ شونماباشم تا با یضور آن شختتتشختتت یعقوب 

مهون    ۀرسال ۀاشراقی سررورد  و شالود ۀملمت  را که مبنا  انمیش -این ترتتب، تقاب  )نور به   
 انشان داد 3 شک عورم  شناختی گریماس بهتوان در مربع نشانهمی ،است العشاق
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نخ ت آفهرینش یضهور نهور و عهمم ملمهت اسهت، امها در         ۀشناختی، مرتببراساس این مربع نشانه 

عمم نور به سهو    ۀشود، یرکت از مرتب بخش دوم داستان که به مرای  ستر و سلوت پرداخته می
یرکهت و تهسش بهرا  وعهال      ۀنور استا به بتان دی ر، فقمان نور و یضور تهاریکی ان تهز   ۀمرتب

 شم  استاآن بنا  ۀدوبار  به نور است که این روایت بر پای
 

 هاپیرفت 3-4
تهرین  یکهی از مرهم  پترنهگ  رودا  شهمار مهی   پترنگ بهه  ۀپترفت یکی از مبایثی است که زیرمجموع

آورد کهه  شهمار مهی   بهه « ابهماع معنهایی  »استا ریکور روایهت را نهوعی    عناعر ساختار  هر روایت
طهرح )شهک      ۀاعطسح پترنگ دربرگترنما (Ricouer,1984: 4)است  عام  ایجاد آنپترنگ 

گفتمان آن و دریقتقت ساختار  برا  معنایی است که  ۀدهنمشک  ۀنترو  محرکومفروم روایت 
  (Brooks,1984: 12).شود ازطریق توالی زمانی در روایت پرورد  می

م دانهه و تبههمی  آن بههه روایههت مههی « سههامانمهی رویههمادها»کههه ریکههور آن را  «بنههم پترنههگ»      
(Ricouer,1984: 34)، و دههم  روایهت رخ مهی   ۀترین اتفاقاتی است کهه در عرعه  یکی از مرم

بنهم  رویهمادها و   معنا و مفروم روایت است، هر نوی نم  بهه کمه  پترنهگ    ۀازآنجاکه دربردارنم
 بتنی خویش استا ها به دنبال خلق معنا براساس دنتا  ذهنی و جرانگفتمان

سررورد  به بازآفرینی داستان قرآنی یضرم یوسهف بها رویکهرد      ،مون  العشاق ۀدر رسال      
عرفهانی خهود    -ایهن داسهتان را براسهاس دسهت ا  فل هفی      تدویلی پرداخته است، اما با ن هاهی ویهژ   

بنم  کرد  استا به زبان ساد  آنچه سررورد  در قالب پترنگ این روایت درآورد  است، پترنگ
هها در چها  ملمهانی مادیهت      ی اوست؛ این یقتقت که ما ان انعرفان -یقتقت یتام از ن ا  فل فی

نورلاانوار آگاهی و قمم گذاشهتن در   ۀدوبار  به سرچشم ایم و را  رهایی و وعالِیتام استر مانم 
کهه نمهاد سهال  و کنشه ر     « عشق»سفر ریاضتی سلوت استا این سفر ریاضتی را در این داستان، 

انم که پا  در این  ران این کنش )ستر و سلوت  تمام سالکانیدهم اما بازیانجام می ،یقتقی است
 انم و به سو  یقتقت ازلی و نورالانوار ره پارنمارا  گذاشته
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گفتمان آن و دریقتقت ساختار  برا  معنایی است که  ۀدهنمشک  ۀنترو  محرکومفروم روایت 
  (Brooks,1984: 12).شود ازطریق توالی زمانی در روایت پرورد  می

م دانهه و تبههمی  آن بههه روایههت مههی « سههامانمهی رویههمادها»کههه ریکههور آن را  «بنههم پترنههگ»      
(Ricouer,1984: 34)، و دههم  روایهت رخ مهی   ۀترین اتفاقاتی است کهه در عرعه  یکی از مرم

بنهم  رویهمادها و   معنا و مفروم روایت است، هر نوی نم  بهه کمه  پترنهگ    ۀازآنجاکه دربردارنم
 بتنی خویش استا ها به دنبال خلق معنا براساس دنتا  ذهنی و جرانگفتمان

سررورد  به بازآفرینی داستان قرآنی یضرم یوسهف بها رویکهرد      ،مون  العشاق ۀدر رسال      
عرفهانی خهود    -ایهن داسهتان را براسهاس دسهت ا  فل هفی      تدویلی پرداخته است، اما با ن هاهی ویهژ   

بنم  کرد  استا به زبان ساد  آنچه سررورد  در قالب پترنگ این روایت درآورد  است، پترنگ
هها در چها  ملمهانی مادیهت      ی اوست؛ این یقتقت که ما ان انعرفان -یقتقت یتام از ن ا  فل فی

نورلاانوار آگاهی و قمم گذاشهتن در   ۀدوبار  به سرچشم ایم و را  رهایی و وعالِیتام استر مانم 
کهه نمهاد سهال  و کنشه ر     « عشق»سفر ریاضتی سلوت استا این سفر ریاضتی را در این داستان، 

انم که پا  در این  ران این کنش )ستر و سلوت  تمام سالکانیدهم اما بازیانجام می ،یقتقی است
 انم و به سو  یقتقت ازلی و نورالانوار ره پارنمارا  گذاشته
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از پترنگ کاملی برخهوردار و دارا  آغهاز، متانهه و     مون  العشاقاز نظرگا  ارسطویی، روایت       
پتشهتر ههم   چنانکه  گشایی دارداو گر  افکنیاوج و فرود، کشمکش، تعلتق، گر  ۀپایان است و نقط

اول، مهرور مختتهر   اسهت: بخهش    تشهکت  شهم   اعهلی  پترنگ این داستان از دو بخش  ،اشار  شم
اسهتا بها در برگهرفتن ایهن ههر دو       رویماد آفرینش و بخش دوم، توعتف مرایه  سهتر و سهلوت   

تهاریخ قمسهی را از   تمهام   ۀکه فشهرد است روایتی تبمی  شم  به کسن العشاق مون بخش، روایت 
 نظرگا  عرفانی در خود نرفته داردا 

 ۀدر زمتنه ا  گانهه بنم  سهگریماس تق تما  فرعی در دل پترنگ روایت استا زنجتر پترفت       
جفت در سه این عملکردها ا روایت است ۀکه مبنا  آن عملکردها  مختلف در عرع دارد پترفت

و هها ،  هها ، متثهاقی )ب هتن و شک هتن پتمهان     ها و نهزاع )آزمونشونم: اجرایی بنم  میمتضاد دسته
 ها اها و بازگشتانفتالی )ترت کردن

ترین پترفتی کهه در دل ایهن روایهت وجهود دارد و م هتر      دهم مرمنشان می داستاناین بررسی        
ق متهان  زیرا رویهماد اعهلی په  از آفهرینش، فهرا     ا پترفت انفتالی است ،بردپترنگ را به پتش می

ی ن و عشق، هبو  عشق به جران ماد ، سفر ریاضتی و سلوت او و تسش برا  بازگشت دوبار  و 
تهوان  یقتقهت مهی  گترنهما در رستمن به وعال ی ن است که همه در قالب پترفت انفتالی قرار می

شرح اهمتت سهتر و سهلوت و تهسش سهال  بهرا  رسهتمن       پترنگ این روایت اعلی  ۀه تگفت 
 اکه از آن به دور افتاد  است  است اع  یقتقی خویشدوبار  به 

و  مرای  ستر و سهلوت پترفت اجرایی است که شام   ،دی ر در دل پترنگ این داستانپترفت       
ی هن اسهتا در ایهن بخهش از پترفهت، سهررورد         ۀها  عشق برا  دستتابی به وعال دوبار تسش

م تر  که برا  طی کردن آن سهال  نهاگزیر   مرور  بر م تر دشوار و پرپتچ و خم سلوت دارد؛ 
 ها  متنوعی را برا  رستمن به همف اعلی یتام ازمنظر عرفانی از سر ب ذرانمااست آزمون

 
 گیرینتیجه -5

هها  متفهاوم و ارزشهمنم سهررورد  در     یکهی از تجربهه   العش قحقیق ة   فییا  العشاق مون  ۀرسال
هها   آن به کم  آرا  گریماس لایه ۀروایت ر  است که با تحلت  و بررسی ساختارگرایان ۀعرع

ویژ  آن دسته  زیرا این نظریه در تحلت  ساختار روایت، به شوداعمتق معنایی نرفته در آن آشکار می
محورنم، کارآمهم  خهود    و کنش انم هایی که برمبنا  پترن ی قو  و من جم استوار شم  از روایت

 گذاردا را به نمایش می
و تدکتم بر اعالت نور است کهه بهه    ،اشراقی سررورد ، تقاب  اعلی متان نور و ملمت ۀدر فل ف   

آیهما در  وجهود مهی   تبع آن تقاب  متان آسمان و زمتن، مجردام و مادیام و جر  و ملمهت نتهز بهه   

از یه  سهو و در بخهش     که در دو بخش به مرور مختتر رویماد آفرینشنتز  مون  العشاق ۀرسال
در  همهتن انمیشهه جهار  اسهت و نمهود آن را     دوم به بررسی رونم ستر و سهلوت پرداختهه اسهت،    

جمایی او از عشق سبب ایجاد و  استغنا  ی ن  توان یافت که در ادامه بامی« عشق -ی ن » ۀدوگان
 دوم داستان شم  استا ۀطلب وعال در عشق و یضور او در جای ا  سال  در نتم

ۀ در نتمه  کهنش اعهلی   دههم کهه  بررسی ال و  کنشی و چتممان کنش ران این روایت نشهان مهی     
کنش ران مختلفی در مرایه  پهی در پهی انجهام شهم        به دستاست که  «آفرینش»نخ ت روایت، 

ها و زمتن و رستمن فتض آفهرینش بهه زمهتن و زمتنتهان اسهتا      یاع  این کنش خلق آسمان استا
است که دریقتقت راهی برا  بازگشت زمتنتهان  « ستر و سلوت»م روایت، دو ۀکنش اعلی در نتم

هها   قمسی و آسمانی یتام دان ته شم  استا در این راستا تغتتر شک  بازی ران کهنش  ۀبه سرچشم
ها  زمتنی یوسف، زلتخها   زمتن و آسمان )تغتتر شک  ی ن، عشق و یزن به شختتت ۀدر دو سوی

ساخت و روساخت   فرینش را در دو سایت قمسی و زمتنی )ورفو یعقوب  امتماد م تر رویماد آ
  به نمایش گذاشته استا 

روایت را رقم پترنگ این  ،شودمییتام  ۀجمایی و فراق در متان دو سویسبب که  بنتادینی تقاب    
ایهن  بهه  ا اسهت تا وعال دوبار  بهه نورالانهوار   سلوت بر ضرورم اعلی  که در آن تدکتم زد  است
 -کهه سهررورد  ایهن داسهتان را براسهاس دسهت ا  فل هفی       دههم  این پژوهش نشان می ۀنتتجترتتب 

بنم  کرد  استا به زبان ساد  آنچه سررورد  در قالهب پترنهگ ایهن روایهت     عرفانی خود پترنگ
بتهان ادبهی و    مون  العشهاق بنابراین  اعرفانی اوست -درآورد  است، یقتقت یتام از ن ا  فل فی

سررورد  در این رساله با گریز  کوتا  به رویماد  ز نظام فکر  مؤلف آن استاا  ا هنر  چکتم 
دوم  ۀشهود تها در پهار    ه تی، تاریخ قمسی آفرینش را به مخاطهب یهادآور مهی    ۀآفرینش و سرچشم

ها در چا  ملمهانی مادیهت یتهام     که ما ان اناین ؛دی ر  از یقتقت را بازنمایی کنم ۀروایت، سوی
و قمم گذاشتن سال   شمن نورلاانوار آگا  ۀرا  رهایی و وعال دوبار  به سرچشمایم و استر مانم 

که نماد سال  و کنشه ر  « عشق»در سفر ریاضتی سلوت استا این سفر ریاضتی را در این داستان 
انم که پا  در این دهم اما بازی ران این کنش )ستر و سلوت  تمام سالکانیانجام می ،یقتقی است
 سو  یقتقت ازلی و نورالانوار ره پارنما نم و بهارا  گذاشته

 
 ها نوشت پی

بهه کهار    لغت مهوران ا  از این کارکرد سنتی نق  یکایام پراکنم  را در رسالۀ  سررورد  نمونه ا1
 برد  استا

2.  Algirdas Julien Greimas 
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از یه  سهو و در بخهش     که در دو بخش به مرور مختتر رویماد آفرینشنتز  مون  العشاق ۀرسال
در  همهتن انمیشهه جهار  اسهت و نمهود آن را     دوم به بررسی رونم ستر و سهلوت پرداختهه اسهت،    

جمایی او از عشق سبب ایجاد و  استغنا  ی ن  توان یافت که در ادامه بامی« عشق -ی ن » ۀدوگان
 دوم داستان شم  استا ۀطلب وعال در عشق و یضور او در جای ا  سال  در نتم

ۀ در نتمه  کهنش اعهلی   دههم کهه  بررسی ال و  کنشی و چتممان کنش ران این روایت نشهان مهی     
کنش ران مختلفی در مرایه  پهی در پهی انجهام شهم        به دستاست که  «آفرینش»نخ ت روایت، 

ها و زمتن و رستمن فتض آفهرینش بهه زمهتن و زمتنتهان اسهتا      یاع  این کنش خلق آسمان استا
است که دریقتقت راهی برا  بازگشت زمتنتهان  « ستر و سلوت»م روایت، دو ۀکنش اعلی در نتم

هها   قمسی و آسمانی یتام دان ته شم  استا در این راستا تغتتر شک  بازی ران کهنش  ۀبه سرچشم
ها  زمتنی یوسف، زلتخها   زمتن و آسمان )تغتتر شک  ی ن، عشق و یزن به شختتت ۀدر دو سوی

ساخت و روساخت   فرینش را در دو سایت قمسی و زمتنی )ورفو یعقوب  امتماد م تر رویماد آ
  به نمایش گذاشته استا 

روایت را رقم پترنگ این  ،شودمییتام  ۀجمایی و فراق در متان دو سویسبب که  بنتادینی تقاب    
ایهن  بهه  ا اسهت تا وعال دوبار  بهه نورالانهوار   سلوت بر ضرورم اعلی  که در آن تدکتم زد  است
 -کهه سهررورد  ایهن داسهتان را براسهاس دسهت ا  فل هفی       دههم  این پژوهش نشان می ۀنتتجترتتب 

بنم  کرد  استا به زبان ساد  آنچه سررورد  در قالهب پترنهگ ایهن روایهت     عرفانی خود پترنگ
بتهان ادبهی و    مون  العشهاق بنابراین  اعرفانی اوست -درآورد  است، یقتقت یتام از ن ا  فل فی

سررورد  در این رساله با گریز  کوتا  به رویماد  ز نظام فکر  مؤلف آن استاا  ا هنر  چکتم 
دوم  ۀشهود تها در پهار    ه تی، تاریخ قمسی آفرینش را به مخاطهب یهادآور مهی    ۀآفرینش و سرچشم

ها در چا  ملمهانی مادیهت یتهام     که ما ان اناین ؛دی ر  از یقتقت را بازنمایی کنم ۀروایت، سوی
و قمم گذاشتن سال   شمن نورلاانوار آگا  ۀرا  رهایی و وعال دوبار  به سرچشمایم و استر مانم 

که نماد سال  و کنشه ر  « عشق»در سفر ریاضتی سلوت استا این سفر ریاضتی را در این داستان 
انم که پا  در این دهم اما بازی ران این کنش )ستر و سلوت  تمام سالکانیانجام می ،یقتقی است
 سو  یقتقت ازلی و نورالانوار ره پارنما نم و بهارا  گذاشته

 
 ها نوشت پی

بهه کهار    لغت مهوران ا  از این کارکرد سنتی نق  یکایام پراکنم  را در رسالۀ  سررورد  نمونه ا1
 برد  استا

2.  Algirdas Julien Greimas 
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3. Roland Barthes 
4. Vladimir Propp 
5. Actant 
6. Actor 

 اعمم  بررسی کرد  است: نظم، تماوم )دیرش  و ب امم ها را در سه مبحث ورار ونت این تفاوم ا7
 

 منابع
 ا ترجمۀ برمن سرکاراتیا ترران: طرور ابازگشت جاودانهاسطور   ا 13۸۴) االتاد ، مترچا
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ا چا  پنجما ترران: انتشارام علمی و فارسیرمز و داستان ها  رمز  در ادب  ا 13۸۴) اپورنامماریان، تقی
 فرهن یا

 ا ترران: سخناسرخعق   ا 1390) _____
شناسهی اشهراقی سهررورد  در    نمهود ان هان  »  ا139۵) اطاووسی ین ابهاد  پور، فروغ ال ادام و مجتم  ریتم

عهص   ا60 ۀشهمار  ا16 ۀدور ادینی ۀانمیش «اها  آواز پر جبرئت ، عق  سرخ و مون  العشاق رساله
 ا97-12۸

  ا شرح رسائ  فارسی سررورد ، ترران: یوز  هنر ا1376سجاد ، ستم جعفر )
ترهران: انتشهارام    اسهتم جعفهر سهجاد     ۀترجمه  احکم ة الاش راق ا 1367) اسررورد ، شراب الهمین یحتهی  

  ادانش ا 
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مجلهۀ  «ا سهررورد   حقیق ة العش قفهی  مبانی یکمی ی هن و عشهق در رسهالۀ     ا »13۸9زاد ، طاهر ا ) کمالی
 .۴۴ -29ا دور  جمیم، شمار  دوم، عص جاویمان خرد

 ا ترجمۀ یمتمرضا شعتر ا ترران: علمانقتان معنا ا 13۸9گریماس، آلژیرداس وولتنا )
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 ا273-260عص  ا1۵پتاپی  ا2ۀ شمار اج تارها  زبانی ۀفتلنام
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Extended Abstract 
 Shahab al-Din Yahya Suhrawardi, also known as “Sheikhe Ishragh”, (1154–1191) 
or the founder of the Iranian school of illumination, is an Iranian philosopher who 
has widely deployed semantic functions of narrative mode in his mystical works. 
Going beyond the conventional and traditional approach of narrating allegorical 
anecdotes, he started to create his own narratives to present his intended 
philosophical and mystical concepts to the audience in form of “plotted” narratives.  

Fi Haqiqat al-'Ishq  (On the Reality of Love) treatise also known as Munis ol-
Oshaq (Companion of Lovers) is one of Suhrawardi’s distinguished and valuable 
Persian writings in the field of narrative. In this work, he describes the reality of life 
and the beginning and destination of existence from his own philosophical-mystical 
view.  

This treatise—which is an interpretation of the Qur’anic story of the Prophet 
Yusuf (Joseph) and based on Suhrawardi’s illuminationist view—is presented as an 
independent narrative more detailed than his other narrative-based writings and with 
a more elaborate plot. Unlike other dialogic narratives, Fi Haqiqat al-'Ishq is an 
action-based one that has been considered one of the most elaborate and structured 
narratives of Suhrawardi.   

The story begins with the first step of creation, which is the creation of the 
intellect by Noor ol Anvar (Light of Lights). From the outset, the intellect is 
endowed with three features: “beauty”, “love” and “sorrow”; all three are brothers 
and from the same origin. However, despite the devotion of “love” and “sorrow” to 
“beauty”, who is the eldest brother, “beauty” inhabits Joseph’s body, reaches the 
peak of independence and autonomy, and spurns the brothers. Yearning for reunion 
with “beauty”, the two brothers set out on a journey of austerity so that in 
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companion with Jacob and Zulaikha they could set the ground for reaching their 
goal.  

Examining the structure and plot of this narrative based on structuralist theories 
reveals multifaceted dimensions of its hidden semantic layers regarding 
Suhrawardi’s illuminationist doctrine. Since Fi Haqiqat al-'Ishq is centered on the 
binary oppositions between the “material” and “spirit” as well as “light” and 
“darkness”, the actantial model proposed by Algirdas J. Greimas (1917- 1992), the 
famous French semiotician, was applied to achieve a kind of detailed analysis of the 
narrative. The model is built on binary oppositions by which different structural 
elements of a narrative, including the plot and the characters in both deep and 
surface levels, are analyzed.  

In Suhrawardi’s illuminationist philosophy, which emphasizes on the originality 
of “light”, there is a basic binary opposition between “light” and “darkness” and 
consequently between “heaven” and “earth”, “abstract” and “material” as well as 
“ignorance” and “knowledge”. In Fi Haqiqat al-'Ishq, which briefly reviews the 
great event of creation alongside the spiritual journey of soul to the source of life in 
two parts, this thinking system dominates; a manifestation of which is the binary 
opposition between “beauty” and “love”. As it continues, the independence of 
“beauty” and its separation from “love” kindle the “love’s” passion for reunion, 
which turns him into a traveler (Salik) in the second half of the story.  

Studying the actions and the arrangement of the narrative actors, based on the 
actantial model, proves that the main action in the first half of the story is “creation” 
which has been performed by different actors throughout successive stages. The 
result of this action is the creation of the heavens and the earth as well as endowing 
the earth and earthly creatures with the grace of creation. The main action in the 
second half of the narrative is the “spiritual journey”; which is known as a way for 
the earth inhabitants to return to the spiritual and heavenly origin of life. In this 
regard, the transformation of the actors both on the side of the earth and the heaven 
(transformation of “beauty”, “love” and “sorrow” to the earthly characters of Joseph, 
Zulaikha and Jacob) displays the extension of the great event of “creation” in both 
heavenly and earthly realms (both deep and surface levels).  

The contrasting plot of this narrative demonstrates the confrontation of the two 
main substances of “light” and “darkness” (spirit and material) and briefly explains 
the descending arc of life (the extension of the grace of creation from Light of 
Lights that resulted in the creation of the heavens and the earth) and the ascending 
arc (spiritual journey of human being to reconnect to the source of light). This 
structure adjusts to theory of opposition and actantial model of Greimas. 
Examination of this narrative based on the mentioned model shows that the two 
basic actants (“beauty” and “love”) in deep level accompanied with the two actors in 
the surface level (Joseph and Zulaikha) are the different manifestations of the light 
and darkness who have been integrated in the process of the creation. Considering 
the existing opposition in the deep structure of the story, which causes the separation 
between the brothers, the most important sequence in this narrative appears to be 
disjunctive. 

   Fi Haqiqat al-'Ishq is a brief literary and artistic expression of the author’s 
philosophical mindset. In this work, Suhrawardi briefly reviews the great event of 
the creation and the origin of the life to initially remind the reader of the spiritual 
history of the world and to show another dimension of the truth in the second half of 
the narrative; the fact that we, human beings, are prisoners in the dark well of the 
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companion with Jacob and Zulaikha they could set the ground for reaching their 
goal.  

Examining the structure and plot of this narrative based on structuralist theories 
reveals multifaceted dimensions of its hidden semantic layers regarding 
Suhrawardi’s illuminationist doctrine. Since Fi Haqiqat al-'Ishq is centered on the 
binary oppositions between the “material” and “spirit” as well as “light” and 
“darkness”, the actantial model proposed by Algirdas J. Greimas (1917- 1992), the 
famous French semiotician, was applied to achieve a kind of detailed analysis of the 
narrative. The model is built on binary oppositions by which different structural 
elements of a narrative, including the plot and the characters in both deep and 
surface levels, are analyzed.  

In Suhrawardi’s illuminationist philosophy, which emphasizes on the originality 
of “light”, there is a basic binary opposition between “light” and “darkness” and 
consequently between “heaven” and “earth”, “abstract” and “material” as well as 
“ignorance” and “knowledge”. In Fi Haqiqat al-'Ishq, which briefly reviews the 
great event of creation alongside the spiritual journey of soul to the source of life in 
two parts, this thinking system dominates; a manifestation of which is the binary 
opposition between “beauty” and “love”. As it continues, the independence of 
“beauty” and its separation from “love” kindle the “love’s” passion for reunion, 
which turns him into a traveler (Salik) in the second half of the story.  

Studying the actions and the arrangement of the narrative actors, based on the 
actantial model, proves that the main action in the first half of the story is “creation” 
which has been performed by different actors throughout successive stages. The 
result of this action is the creation of the heavens and the earth as well as endowing 
the earth and earthly creatures with the grace of creation. The main action in the 
second half of the narrative is the “spiritual journey”; which is known as a way for 
the earth inhabitants to return to the spiritual and heavenly origin of life. In this 
regard, the transformation of the actors both on the side of the earth and the heaven 
(transformation of “beauty”, “love” and “sorrow” to the earthly characters of Joseph, 
Zulaikha and Jacob) displays the extension of the great event of “creation” in both 
heavenly and earthly realms (both deep and surface levels).  

The contrasting plot of this narrative demonstrates the confrontation of the two 
main substances of “light” and “darkness” (spirit and material) and briefly explains 
the descending arc of life (the extension of the grace of creation from Light of 
Lights that resulted in the creation of the heavens and the earth) and the ascending 
arc (spiritual journey of human being to reconnect to the source of light). This 
structure adjusts to theory of opposition and actantial model of Greimas. 
Examination of this narrative based on the mentioned model shows that the two 
basic actants (“beauty” and “love”) in deep level accompanied with the two actors in 
the surface level (Joseph and Zulaikha) are the different manifestations of the light 
and darkness who have been integrated in the process of the creation. Considering 
the existing opposition in the deep structure of the story, which causes the separation 
between the brothers, the most important sequence in this narrative appears to be 
disjunctive. 

   Fi Haqiqat al-'Ishq is a brief literary and artistic expression of the author’s 
philosophical mindset. In this work, Suhrawardi briefly reviews the great event of 
the creation and the origin of the life to initially remind the reader of the spiritual 
history of the world and to show another dimension of the truth in the second half of 
the narrative; the fact that we, human beings, are prisoners in the dark well of the 
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mundane world and the only way of liberation and reconnection to the source of 
“Light of Lights” is awareness and setting out on a journey of austerity. In this story, 
“love” is the actant who firstly made this hard journey but in fact the actors of this 
action (spiritual journey) are all devoted travelers who have stepped on this path to 
reach the eternal truth and “Light of Lights”.    
  
Keywords: Suhrawardi, Narrative, Illuminationism, Mysticism, Greimas 
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 چکیده

نامند. دارندداان تجربد     ناپذیری می های عرفانی را بیان ناتوانی واژه در بیان تجربه
دانندد. آنهدا بدر اید       فهم و تقریدر مدی   عرفانی آااهی عرفانیِ خود را فراتر از حد

حقیقدت و ادرا  امدور بده     از ندوعی آاداهی   باورند که در ای  تجرب  استعلایی،
آید. در  که حریمی ماوراء عقل دارد و به قالبِ بیان در نمی دهد دست می عارف

ان، همواره بیانِ حقایق و مفاهیم عرفانی با موانعی همراه است که زبان را نزد عارف
م، کدلا  و متدتم  از   موضدو،، مدت ل   مواند ِ سدازد.   از شرحِ ای  احوال ناتوان مدی 

. عطّدار  شود میبلند عرفانی  حقایق ناپذیری بیان سببکه بارزتری  ای  موان  است 
ناپدذیری   مختلد  بیدان   های صورتنیشابوری نیز مانند دیگر عرفا در آثار خود به 
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